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بسمه تعالي

تحقيق پاياني با موضوع: صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)
كه توسط سركار خانم: زهرا افسر بیگی
براي دريافت دانشنامه سطح دو (كارشناسي) تدوين شده است، توسط هيأت داوران مورد ارزيابي قرار گرفته و در تاريخ   /  /1391، با كسب رتبة ....................... پذيرفته شده است.

استاد راهنما: سركار خانم ضربي زاده
استاد داور: حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي غلامرضا اسم حسيني

مدرسه علميه : الزهرا (سلام الله علیها)
شهرستان: اروميه
امضاء مدير و مهر مدرسه


تحميديه
حمد و ستایش خدایی را که خود را در قرآن ستود و قرآن را با ستایش خود آغازید و حمد را پایان سخن اهل بهشت قرار داد. درود خداوند بر کسی که پرچم ستایش الهی در دستان اوست، کسی که خداوند او را به مقامی محمود و ستوده برانگیخت و درود خداوند بر خاندان او باد، مفسران قرآن که بر خلاف مردم، هدایت را بر هوای نفس برتری بخشیده‌اند، تا روز قیامت نفرین بر همه دشمنان ایشان باد.

«مَنْ لَمْ يَشكُرِ المخلوق، لَمْ يَشكُرِ الخالق»

تقدير و تشكر :
از همه کسانی که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری رساندند بخصوص:

از مدیریت محترم حوزه‌ی علمیه‌ی الزهرا (س) ارومیه همچنین از استاد گرامیم سرکار خانم ضربی زاده و همسر گرامیم آقای اکبر محرابی کمال تشکر را دارم.

و همچنین از دخترم کوثر ممنونم که در این مدت همراه خوبی برایم بود.
چكيده

موضوع این تحقیق «صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره)» می‌باشد و از آنجا که این موضوع امروزه به عرصه تحقق رسیده و یکی از مسائل مطرح جهان می‌باشد، برای تحلیل این مطلب و ایجاد بصیرت نسبت به مسائل روز جهان و آشنایی هر چه بیشتر با بیانات امام خمینی (ره) و تطبیق بیانات امام با مسائل اتفاق افتاده امروز جهان به این مسأله پژوهشی پرداخته‌ام.
و از آنجا که افکار و اندیشه‌هایی که انقلاب اسلامی براساس آنها صورت گرفته دارای درون مایه‌های ارزشمندی است که در بر دارنده والاترین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ... می‌باشد از این رو در بیداری مسلمانان جهان و نوزایی باورهای دینی نقش عمده‌ای ایفا کرده است.
از منظر امام راحل (ره) مفهوم صدور انقلاب در واقع انتقال ارزشهای معنوی و الهی آن و رساندن این رسالت به گوش جهانیان از طریق استفاده از امکانات و ابزارهای پیام رسانی می‌باشد که باید این هدف با استفاده از راهکارهای موجود مانند: دعوت و تبیین مفاهیم و معارف اسلامی در جهان تقویت وحدت با دیگر کشورهای اسلامی، معرفی چهره اصیل تشیع و احیای فرهنگ اهل بیت، ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ... تحقق یابد.
و از آنجا که ارزش‌های معنوی و الهی بتوانند به طور کامل و صحیح انتقال یابند موجب بیداری می‌شوند. کشورها نیز در پذیرش این بیداری تابع وضعیت موجود خود هستند پس بیداری اسلامی در مقاطع مختلف می‌تواند علل و عوامل مشترک داشته باشد که از آن جمله می‌توان به ماهیت استبدادی حکومت‌های عربی و گسترش فساد و راندخواری بین ارکان حکومت و فاصله طبقاتی عدم تطبیق قوانین و احکام اسلامی و فقر و وابستگی حکام به کشور فرهنگ بیگانه و حوادث بیدار کننده منطقه و جهانی را نام برد.
كليد واژه‌ها: صدور،‌انقلاب، دیدگاه، امام خمینی (ره)، مستکبر، مستضعف، رادیکال، فرصت طلبان، محافظه کاران، فرهنگ،‌ بیداری
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«الحمدالله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

انقلاب‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که آرمان توده‌ها در معرض مخاطره قرار گرفته و رژیم حاکم، حاضر و قادر به درک خواست‌های مردم نباشد. انقلاب‌ها در شرایط تخاصم با وضع موجود رژیم حاکم که پیوستگی آهنینی با وجود جامعه جهانی دارد به پیروزی می‌رسند و آنگاه مسأله صدور تجارب انقلاب به کشورهای پیرامون و کل جامعه جهانی موضوعیت می‌يابد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قانونمندی کلی پیروی نموده و پس از ساقط کردن رژیم سابق به دلیل مشخصه‌های عمیق آرمانی آن، موضوع صدور انقلاب به نحو جدی مطرح گردید.

بنابراین چون امروزه صدور انقلاب به عرصه تحقق رسیده و موجب بیداری در کشورهای اسلامی گردیده و از مسائل مطرح در جامعه بشری است نیاز دیدم که پیرامون این مسأله پژوهشی انجام دهم.

تحقیق حاضر در سه بخش تنظیم شده که در بخش اول آن به کلیات که شامل تعریف و تبیین مسئله و اهمیت و ضرورت مسئله و ... می‌باشد و مفاهیم که شامل معانی و انواع صدور و صدور انقلاب قبل و بعد از جنگ جهانی و ... می‌باشد و در بخش دوم به فرهنگ انقلاب که شامل مباحثی از قبیل ارزش‌های فرهنگی و ابعاد آن و همچنین به رویکرد غرب در این زمینه پرداخته شده و در بخش سوم به مسأله بیداری اسلامی پرداخته شده و مباحثی از جمله: تاریخچه بیداری و عوامل بیداری و ... پرداخته شده و امید آن می‌رود که مورد رضایت قرار گیرد.


بخش اول:
کلیـــات



طرح نامه
تعريف و تبيين موضوع

در اين تحقیق برآنیم تا صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره) را در ابعاد مختلف تعریف و تبیین کنیم. بنابراین پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرآغاز تحقق وعده الهی برای رهایی مستضعفان بود. این انقلاب همچون مشعل فروزانی، راه رهایی ملت‌ها را از قید و بند استکبار جهانی روشن کرد.

صدور انقلاب، صدور تجاوز و جنگ و به معنای گرفتن زمین‌های دیگران نیست، بلکه صدور انقلاب به معنای صدور پیام و صدور رسالت انقلاب است، صدور ارزشهایی مانند استقلال، عدم وابستگی، خودکفایی، خصلت‌های انسانی پاک، ایمان، شرف، افتخار، حمایت از مستضعفان و ... است. امام خمینی (ره) در مقام تبیین معنا و مفهوم صدور انقلاب تصریح می‌کنند: «ما که می‌‌گوییم اسلام را می‌خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که ما سوار طیاره بشویم و بریزیم به ممالک دیگر، یک همچو چیزی نه ما گفتیم و نه ما می‌توانیم، اما آنکه ما می‌توانیم این است که  می‌‌توانیم به وسیله دستگاههایی که داریم، به وسیله‌ی همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروههایی که به خارج می‌روند، اسلام را آن طوری که است معرفی کنیم اگر آن طوری که هست معرفی بشود، مورد قبول همه خواهد بود.»
اهميت و ضرورت تحقيق

انقلابی که امام خمینی (ره) بنیانگذار آن بوده دارای ارزش‌ها و فرهنگ‌های والایی می‌باشد که در این راستا رهبر کبیر انقلاب دیدگاهها و نظرات قابل تأملی داشتند یکی از این موارد صدور انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورها بود. همچنان که امروزه این موضوع تحقق یافته و یکی از مسائل مطرح جهان می‌باشد. اما اکنون ما برای اینکه بدانیم انقلاب ما دارای چه ارزشهایی بوده که امروزه موجب بیداری اسلامی شده باید به تحقق در این زمینه بپردازیم و همچنین به تجزیه و تحلیل دیدگاههای رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) در این مورد بپردازیم که این خود راهگشای بصیرت ما در مورد آنچه که امروزه در جهان اسلام اتفاق می‌افتد خواهد بود.
اهداف و فوايد تحقيق

هدف اصلی من در تهیه این پایان نامه، مطرح کردن و نشان دادن، تحقق بیانات و دیدگاههای امام خمینی (ره) در خصوص صدور انقلاب اسلامی بود. که امروزه به عینه شاهد تحقق آنها در کشورهای اسلامی می‌باشیم.
فواید تحقیق

1- آشنایی با بیانات امام خمینی (ره) در مورد صدور انقلاب و ابعاد دیگر صدور انقلاب

2- شناخت بیشتر فرهنگ انقلاب اسلامی ایران
3- ایجاد بصیرت در مورد بیداری اسلامی و چگونگی ابعاد آن.

پيشينه‌ي موضوع تحقيق

صدور انقلاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و به وسیله ایشان مطرح شد و به معنای صادر کردن تجربه‌های انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای جهان است. در مورد صدور انقلاب، کتابهای کمی می‌توان یافت، و بیشتر این کتابها به خود بیانات امام خمینی (ره) پرداخته‌اند و نقد و بررسی صورت نگرفته است. یکی از همین کتابها، کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌باشد که بیشتر به بیان نظرات امام راحل (ره) پرداخته و خود نویسنده هیچ نقد و بررسی انجام نداده است.

بنده حقیر در این پایان نامه سعی کرده‌ام کمی بیشتر دامنه مطالبی را که در مورد صدور انقلاب است بازتر کنم و هر چه بیشتر به بررسی گفته‌های امام (ره) بپردازم و همچنین تأثیرات پیامهای امام خمینی (ره) در مورد صدور انقلاب در جوامع را بیان کنم. امید است که مورد توجه شما قرار گیرد و رضایت خاطر شما را همراه داشته باشد.

سوالات تحقيق

سوال اصلي: صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره) چگونه است؟

سوالات فرعی:
1- صدور طبیعی و ارادی انقلاب اسلامی چگونه می‌باشد؟
2- صدور انقلاب قبل و بعد از جنگ تحمیلی چگونه بوده است؟
3- چه ارزش‌های فرهنگی صادر شده است؟
4- استکبار جهانی در رابطه با فرهنگ اسلامی چه رویکردی دارد؟
5- تعریف و تاریخچه بیداری اسلامی را بیان کنید؟
6- علل و عوامل بیداری اسلامی کدامند؟
فرضيه‌ي تحقيق

صدور ارزشهای والای انقلاب موجب بیداری کشورهای اسلامی گردیده است.
روش تحقيق

روش تحقيق، کتابخانه‌ای، ‌توصیفی و بنیادی است و بیشتر از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. البته ناگفته نماند در نقل مطالب گاهی از شیوه‌های خلاصه نویسی و گزینش مطالب مهم استفاده شده است. 
روش کتابخانه‌ای: تحقیقی است که از طریق بررسی مدارک و اسناد و منابع و متون به دنبال دستیابی به هدف خود است.

روش توصیفی: تحقیقی است که فقط در سطح توصیف و تبیین موضوع انجام می‌شود.

روش بنیادی: تحقیقی است که به قصد کشف حقایق بیشتر انجام می‌شود.

ساختار تحقيق

تحقیق حاضر در سه بخش تنظيم شده است که بخش اول آن کلیات می‌باشد که شامل دو فصل است که فصل اول آن شامل تعریف و تبیین مسئله، بررسی پیشینه تحقیق، اهداف و فواید تحقیق، اهمیت و ضرورت بررسی موضوع و ... می‌باشد و در فصل دوم به بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی صدور انقلاب و تاریخچه آن، همچنین به بررسی انواع صدور دیگر مباحث صدور پرداخته است. بخش دوم این نوشته به مباحث مربوط به فرهنگ انقلاب پرداخته زیرا که یکی از مهمترین بعدهای صدور انقلاب بعد فرهنگی انقلاب است، در این بخش در رابطه با چگونگی صدور ارزشهای فرهنگی در انقلاب اسلامی و همچنین به بیانات امام خمینی (ره) در این زمینه پرداخته شده است. بیداری اسلامی مظهر صدور انقلاب، این عنوان مطلبی است که بخش سوم این پایان نامه را به خود اختصاص داده زیرا که اگر ارزشهای فرهنگی والای انقلاب اسلامی به معنای واقعی خود محقق شوند موجب بیداری اسلامی می‌شوند.

واژگان كليدي تحقيق

انقلاب: به دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه اطلاق می‌شود.
 
صدور: یعنی صدور فرهنگ انسان ساز اسلام و صدور صفا و خلوص و تکیه و اصرار بر ارزشهای انسانی.

دیدگاه: 1- جای پاسبانی دیده بان 2- منظر، چشم انداز

امام خمینی (ره): سید روح الله مصطفوی موسوی خمینی، زادگاه خمین شهر، 1 مهر 1281، آرامگاه بهشت زهرا تهران، 13 خرداد 1368، فقیه، مرجع تقلید شیعه، نویسنده و شاعر

مستکبر: در فرهنگ اسلامی یعنی متکبر، گردنکش و کسی که از طریق حق خارج شده و مواهب طبیعی و الهی را به خدمت باطل گرفته است و از آن برای استضعاف دیگران و قدرتمندی خویش استفاده می‌کند.

مستضعف: یعنی ضعیف شده یا کوچک شمرده و کسی که به طریق گوناگون حقوقش مورد تجاوز قرار گرفته و امکان رشد استعدادها از او سلب گردیده است.

رادیکال‌ها: عناصری ظاهراً انقلابی که معتقدند انقلاب اسلامی به خاطر ماهیت اسلامی خود دارای رسالت جهانی است. بنابراین به هر قیمت حتی با اعمال زور و روشهای قهرآمیز باید اندیشه خود را در جهان گسترش بدهد.
فرصت طلبان: افرادی که مخالف صدور انقلاب هستند و بیشتر به بازسازی داخلی کشور می‌پردازند.

محافظه کاران: در کل این دیدگاه تلفیقی از دو نظر قبلی است و معتقدند به اینکه ابتدا در داخل یک امت نمونه بسازیم بعد تدریجاً وارد یک مخاصمه با جامعه جهانی شویم.

دیکتاتور: شخصی که به عنوان رهبر یک حزب یا از طریق شورش و کودتا زمام امور را در دست می‌گیرد و خودسرانه بر مردم حکومت می‌کند. 

فرهنگ: آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.

بیداری: صفت شخص یا گروه اجتماعی که دلالت بر باخبری کامل از اوضاع و احوال و مسائل جاری (در یک حوزه خاص) دارد.

محدوديت‌ها، مشكلات و موانع تحقيق

با توجه به اینکه این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای صورت گرفته است که البته با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع دست اول و بسیاری کتب مورد نیاز مواجه بوده‌ام. در ضمن در این زمینه به پایان نامه خاصی نیز دست نیافته‌ام تا به کمک آن بتوانم با آشنایی بیشتر به انجام پژوهش مبادرت ورزم. البته برخی مشکلات به لطف خداوند منان و مراجعه به کتابخانه‌های الکترونیکی و مساعدت‌های استاد راهنما برطرف شد که البته بسیار وقت گیر بود.

مفـاهیــم

مفهوم لغوي و اصطلاحي 
معنی لغوی صدور: جمع صدر: واقع شدن و حادث گشتن امری، آشکار شدن امری، بازگشتن باز گردیدن. 

معنی اصطلاحی صدور: یعنی صدور فرهنگ انسان ساز اسلام و صدور صفا و خلوص و تکیه و اصرار بر ارزشهای انسانی.

معنی لغوی انقلاب:1- برگشتن از حالی به حالی، دگرگون شدن 2- زیر و رو شدن، واگردیدن، برگشتن.

معنی اصطلاحی انقلاب: در اصطلاح به دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه اطلاق می‌شود. هرگاه تحت تأثیر نیروهای معمولاً متشکل و برتر از نیروهای حافظ وضع موجود یک تغییر ناگهانی در نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر و نه صرفاً جابجایی افراد صورت گیرد، می‌گویند انقلاب رخ داده است.

معنی اصطلاحی صدور انقلاب: هرگاه انقلابی که به حقانیت خود اعتقاد داشته باشد، آرزوی جهانی شدن خود را می‌کند یعنی خواستار آن می‌شود که ملتهای دیگر نیز از آن سرمشق بگیرند و برای رهایی خود به پا خیزند. منظور از صدور انقلاب به دیگر کشورها، کشورگشایی و تحمیل اراده و اشغالگری نیست اصولاً هر انقلابی مرکب از دو بخش است: 1- خراب کردن نظام اجتماعی کهنه. 2- ایجاد نظم جدید انقلابی، همه انقلابهای واقعی جهان از طریق نوسازی انقلابی جامعه خود و حل انسانی و انقلابی مسائل جامعه خود و بدین وسیله از طریق تبدیل کشور خود به نمونه و سرمشق زنده حل دردها و نیازها و مشقات جامعه، تأثیر انقلابی خود را به دیگر کشورها بخشیده‌اند یعنی خود را صادر کرده‌اند و یا به بیان دیگر، ترویج کرده‌اند. پیشروی انقلاب قبل از هر چیز به معنی تعمق انقلاب در داخل خود کشور است و ترویج انقلاب به دیگر کشورها نیز به این مسئله بنیادی (تعمق مداوم و بی وقفه محتوای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی انقلاب در خود کشور) بستگی دارد.

واقعیت صدور انقلاب اسلامی
پيروزي انقلاب اسلامي ايران فضاي مناسبي را جهت تجلي دوباره مكتب اسلام براي جهانيان فراهم نمود و آرمان صدور انقلاب نيز از همين ناحيه تكوين يافت. 

حضرت امام- رضوان الله تعالي علیه- در ترسيم واقعيت فوق با بيان اين مطلب كه «الآن موج نهضت شما و انقلاب شما در عالم ... رفته است»
 و «انقلاب شما بحمدالله صادر شده است نه اينكه صادر مي‌شود.»
 مي‌فرمايند:

«اسلام بحمدالله يك جلوه‌اي كرده است در همه دنيا».
 «شما بدانيد از مركز ايران اسلام پرتوش در تمام دنيا رفته است.»
 «انقلاب ما صادر شده است و در همه جا اسم اسلام است و مستضعفين به اسلام چشم دوخته‌اند.»

ايشان در جاي ديگر تأكيد مي‌نمايند:

«معتقدين به اصول انقلاب اسلامي در سراسر جهان روبه فزوني نهاده‌اند ... به ملت دلاور ايران عرض كنم خداوند آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر نموده است.»

چگونگی صدور انقلاب به دیگر کشورها
هر انقلاب که به وقوع می‌پیوندد طبیعتاً داراي آرمان‌ها و اهدافي است. مسأله‌ی صدور انقلاب يكي از آرمان‌هایی است كه به‌صورت طبيعي بعد از هر انقلاب مطرح می‌شود. انقلاب‌ها بر اساس اهداف مختلف با آرمان‌هايي منطقه‌اي، ملي يا جهاني صورت مي‌پذيرند. بعد از پيروزي هر انقلاب، علل و شيوه‌هاي آن براي مردم ساير كشورها مورد سوال است. به ‌ويژه اگر شرايط كشورها مشابه شرايط كشور مرجع باشد، امكان بازسازي آن براي شهروندان كشورهای دیگر افزايش مي‌يابد. اگر آرمان‌هاي انقلاب، آرمان‌هايي جهاني و فطري نظير عدالت، احياي تمدن بر اساس انديشه خاص ديني يا... باشد امكان اين گرايش به تكرار انقلاب در كشورهاي ديگر افزايش مي‌يابد. اين حالت به صدور طبيعي انقلاب‌ها باز می‌گردد، به‌عبارتي دیگر صدور انقلاب از طبيعت انقلاب‌ها برمي‌خيزد. از سوی دیگر، اگر انقلاب داراي پيام‌هاي جهاني باشد، صدور انقلاب جزو اهداف و آرمان‌هاي آن قرار می‌گیرد و خود انقلابيون در كشور مادر اقدام به ساماندهي شرايطي براي گسترش انقلاب به كشورهاي ديگر و احيانا درافتادن با رژيم‌هاي كشورهايي با ايدئولوژي مخالف خويش يا موافق ايدئولوژي رژيم پيشين خود مي‌پردازند. 
انقلاب‌ها به جايگزيني تعدادي از حاكمان محدود نشده و اگر كامل باشند به ايجاد يك نظم سياسي جديد مي‌انجامند، بر اصل جديد مشروعيت استوار شده و سمبل‌هاي اقتدار و هويت جديد را به نمايش مي‌گذارند. رژيم‌هايي كه از رژيم قبل از انقلاب و نظم پيشين آن سود مي‌بردند (ابرقدرت‌ها و قدرت‌هاي منطقه‌اي يا جهاني) و رژيم‌هايي كه از نظم جديد انقلاب‌ها و صدور آنها دچار وحشت براندازي مي‌گردند،‏ تلاش می‌کنند انقلاب‌ها را متوقف نموده، حتي نظام سياسي پيشين را دوباره به قدرت برگردانند. در این شرایط جبهه ضدانقلاب خارجی و داخلی براي وادار كردن نظام انقلابی به عقب نشینی از مواضع خود شکل می‌گیرد. کشمکشهای میان انقلابیون و مخالفان در رابطه با مسأله نقض حاكميت و دخالت در امور داخلي كشورها شرایط را برای وقوع جنگ بین انقلابیون و نظام بین‌الملل آماده می‌کند.
تاریخچه‌ی صدور انقلاب
انقلاب فرانسه نقطه عطفي در سير تحول جنسيت نظام‌هاي سياسي ـ اجتماعي حاکم و چينش اين واحدها در اروپا و بعدها در ديگر نقاط جهان بود. با وقوع انقلاب در فرانسه و روي کار آمدن ناپلئون و لشکرکشي‌هاي وي، نوع و جنس جديدي از نظام سياسي ـ اجتماعي که طي سال‌هاي قبل از انقلاب توسط نظريه‌پردازاني چون ژان بدن، توماس‌هابس و ژان ژاک روسو تئوريزه شده بود، براي اولين مرتبه در فرانسه به فعليت رسيد و به‌سرعت به ديگر مناطق اروپا گسترش يافت؛ تا جايي که چند دهه پس از انقلاب اين نظام سياسي ـ اجتماعي جديد تحت عنوان «دولت ـ ملت» جايگزين نظام سياسي اجتماعي سنتي حاکميت سه‌گانه‌ی کليسا، پادشاه و فئودال‌ها گرديد. نظام سرمايه‌داري حاکم بر فرانسه همچون ديگر محصولات انقلاب خويش، الگوي نظام سياسي ـ اجتماعي مولود اين انقلاب را نيز ابتدا به ممالک اروپايي و سپس ديگر نقاط جهان صادر کرد. صدور و استقرار کامل واحدهاي سياسي ـ اجتماعي جديد تحت عنوان «دولت ـ ملت» اندکي بيش از يک قرن و تا پايان جنگ جهاني اول طول کشيد. به‌طوري که پس از آن ديگر حتي مردم سرزمين‌هاي غير اروپايي نيز احساس هويتي به نام «ملت» يافته بودند. 
در روسيه نيز يک دهه پس از انقلاب مشروطه طي جنگ جهاني اول، بلشويک‌ها طي انقلابي عليه حکومت تزاري به قدرت رسيدند و بناي نظام سياسي ـ اجتماعي جديدي را پايه‌ريزي کردند که هر چند تفاوت‌هايي با نظام‌هاي برگرفته از الگوي دولت ـ ملت اروپايي داشت، ليکن در اساس با آن مشابهت داشت.

صدور طبیعی و ارادی در انقلاب اسلامی ایران

صدور طبيعي انقلاب
مهم‌ترين تفاوت اساسي انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب‌هاي مدرن، پذيرش امكان و حتي يك گام جلوتر، ضرورت حكومت ديني و مقابله با امام و حاكم جائر بود. اين مسأله موجي از انگيزش را در چهار سطح: جهان تشيع، جهان اسلام، مومنين به كتاب‌هاي آسماني و ساير مستضعفين جهان ايجاد كرد.
انقلاب اسلامی ایران با بهره‌گیری از درون مایه‌ای دینی و مذهبی و با برخورداری از ماهیت فرهنگی و دیدگاهی اصلاحی آغاز گردید و تداوم یافت. تکیه بر معنویت و توجه به ارزش‌های انسانی و اسلامی چون استقلال طلبی، مردمی بودن، سازش‌ناپذیری نسبت به اصول معنوی و انسانی، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی از ویژگی‌های منحصر به فرد این انقلاب است.
پیامد عملی این آموزه‌ها ساقط کردن حکومت استبدادی در سطح ملی و نفی ظلم و استکبار و منافع قدرت‌های سلطه‌گر در بعد بین‌المللی بود. مجموع این شرایط باعث شد که انقلاب اسلامی ایران به عنوان کانون الهام بخش و بیداری گسترده ملت‌های ستم‌دیده از مسلمان و غیرمسلمان به‌ویژه نهضت‌های آزادی‌بخش مطرح شود. 
 صدور ارادي انقلاب 
در مورد انقلاب اسلامی ایران، طرح نظریه‌ی صدور انقلاب اساسا به ماهیت انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. ماهیت مکتب اسلام جهانی است و نمی‌توان آن‌ را در کشور و یا نژادی خاص محصور کرد. آیات و روایات متعدد و سیره‌ی پیامبر اعظم (ص) گواه بر جهانی بودن رسالت نبوی است. از جمله آیاتی که بر امر جهانی بودن اسلام دلالت دارند آیه «وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ»
 و همچنین آیه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ...»
 و همچنین آیه «یا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ ...» 
 و همچنین سوره نساء آیه اول «الناس» و سوره اعراف آیات 26 و 27 «بنی آدم» و سوره انعام آیه 9 «العالمین» و... .

آیات مزبور با بکارگیری الفاظ عام و با متوجه کردن خطاب به اقوام غیر عرب و پیروان سایر ادیان عمومیت و جهانی بودن اسلام را ثابت می‌کند.

حضرت امام (ره) با تأکید بر همین موضوع به‌طور خاص به طرح بحث صدور انقلاب پرداختند، چرا که انقلاب اسلامی نیز به‌دلیل برخورداری از ماهیت اسلامی رسالتی جهانی دارد. بنابراین امام‌خمینی‌(ره) ضمن این که اقدام برای صدور انقلاب را تکلیف شرعی قلمداد کردند، تداوم و کارآمدی و تحقق اهداف انقلاب را وابسته به‌ صدور آن دانستند. در صورت غفلت از این مهم و محصور ماندن انقلاب در مرزهای ایران، شکست آن را قطعی دانستند. هدف از طرح این نظریه را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:
1- ایجاد یکپارچگی فکری و سیاسی در بین ملل اسلامی (هم‌صدایی یا وحدت کلمه).
2- اعمال نظر بیشتر و کارآتر در عرصه موضوعات مهم بین‌المللی (برای مثال دارا بودن حق وتوی مشترک برای کشورهای اسلامی).
3- ایجاد هویت یکپارچه به منظور تحقق اهداف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و... مشترک.  
به این ترتیب امام‌ خمینی (ره) با پشتوانه شناخت عمیق و همه جانبه از اسلام و ابعاد انقلاب اسلامی و همچنین آگاهی از شرایط زمانی و مکانی و شناخت دشمنان، ضمن در نظر گرفتن طیف وسیعی از مسائل داخلی و بین‌المللی نظریه‌ی صدور انقلاب را مطرح کردند. طرح این نظریه با واکنش‌های متفاوتی همراه بود که آنها را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
1- رادیکال‌ها: عناصری ظاهراً انقلابی که مرزهای ملی را ساخته و پرداخته استعمار دانسته و معتقد بودند که جهان اسلام یک کل یکپارچه است. در این دیدگاه منافع ملی با منافع آرمانی یکی دانسته شد و اولویت در سیاست خارجی به منافع ایدئولوژیک آن هم از موضعی خشن و سرکوب‌گرانه داده شد، به عبارت دیگر آنها معتقد بودند که انقلاب اسلامی به خاطر ماهیت اسلامی خود دارای رسالت جهانی است و بنابراین به هر قیمت حتی با اعمال زور و روشهای قهرآمیز باید اندیشه خود را در جهان گسترش دهد.
2- فرصت طلبان: این گرایش شامل ناسیونالیستها می‌شدند که مخالف صدور انقلاب بودند و آن را خلاف شئونات بین المللی می‌دانستند. آنها معتقد بودند که ارزشهای انقلاب فقط در چارچوب مرزهای ملی قابل پیگیری است و نباید نسبت به محیط پیرامون موضع تعارضی اتخاذ کرد. آنها برای کمرنگ کردن بحث صدور انقلاب ضرورت بازسازی داخلی را مطرح کردند و بر این اساس بیان داشتند که انقلاب کالا نیست که بتوان آنرا صادر کرد؛ ما وظیفه داریم جامعه خود را منطبق بر نیازهای کشور اداره کنیم و نمی‌توانیم افکار واندیشه خود را صادر کنیم.
3- محافظه کاران: این گروه معتقد بودند که باید در داخل یک امت نمونه بسازیم و در این راه از تمامی ابزارهای انقلابی، قانونی و حتی خشن نظامی برای تحقق این هدف سود جوییم. در رابطه با جامعه‌ی جهانی نیز این دیدگاه سیاست مسالمت آمیز توأم با فرصت طلبی را دنبال کرد و معتقد بود که هرجا منافع ملی اقتضا نمود باید به رژیم‌های وابسته و مستبد ضربه وارد نماییم. در کل این دیدگاه تلفیقی از دو نظر دیگر بود. معتقدین به این شیوه بیان داشتند؛ مادامی که در داخل موفق به تثبیت اوضاع نشده‌ایم نباید در قبال جامعه‌ی جهانی موضعی تعرضی داشته باشیم بلکه باید پس از ساماندهی داخل، تدریجاً وارد یک مخاصمه با جامعه‌ی جهانی شویم و در صورتی که منافع ملی به خطر افتاد تفاهم با کشورهای قدرتمند ضروری است. 
حضرت امام (ره) به نقد و طرد تمام دیدگاههای مطرح شده پرداختند و بر ضرورت بحث صدور انقلاب تأکید کرده و آن را از اصول سیاست خارجی دانستند دلایل رد این نظریات را می‌توان در سه دسته خلاصه نمود: 

- دلایل مکتبی: هدف هر سه دیدگاه از صدور انقلاب کسب قدرت است در حالیکه به نظر امام هدف انجام تکلیف برای ترویج اسلام است.
- دلایل جامعه شناختی: از دید حضرت امام صدور انقلاب باید نتیجه کار مشترک بوده و بر اساس ایده جهانی بودن انقلاب صورت پذیرد. و همانطور که قبلاً توضیح داده شد نه تنها صدور انقلاب را یک تکلیف شرعی دانستند بلکه آنرا خصلت ذاتی و اجتناب ناپذیر ماهیت انقلاب دانسته و بر تحقق عملی آن تأکید کردند. 
- دلایل سیاسی: هر سه دیدگاه به صدور انقلاب نگاه ابزاری داشتند حال آنکه امام آنرا از اصول سیاست خارجی قلمداد کرد. 
طرد این سه دیدگاه توسط امام نشانگر وجود روشهای مبارزه با آنها در ادبیات سیاسی غرب و نظام‌های استعماری پیشرفته و سازمانهای جاسوسی با سابقه‌اش است. امام با طرد آنها و جایگزینی روش جدید برای صدور انقلاب نیروی بازدارندگی غرب در این مقوله را زمین گیر، سردرگم و ناتوان ساخت. به باور امام اشاعه‌ی پیام رهایی بخش و عزت آفرین انقلاب اسلامی در عصر ارتباطات موکول به اجازه نشر از جانب مخالفان نیست.
به دنبال نفی این روشها امام خمینی(ره) به اثبات و معرفی روشهای صحیح صدور انقلاب پرداختند. ایشان موضوعاتی چون معرفی صحیح اسلام از طریق تبلیغ، دعوت به اسلام، صدور ارزش‌های انسانی، آشناسازی مستضعفان با حکومت عدل اسلامی و عمل مطابق اسلام را از عوامل و شیوه‌های صدور انقلاب دانستند.

بازتاب صدور انقلاب در سیاست خارجی
ظهور صدور انقلاب به‌عنوان اصلي بنيادي در سياست خارجي هم‌چون خود انقلاب ايران، بازتاب پويايي سياسي داخلي ايران است. در مرحله اول طرح این مفهوم موجب باز تعریف مفاهیم اساسی در عرصه سیاست داخلی و بین المللی شد؛ مفاهیمی چون: اهداف ملی، منافع ملی، مصالح ملی، قدرت ملی، ارزشهای ملی و سایر مفاهیم. یکی از متغیرهایی که سیاست خارجی را تحت تأثیر قرارمیدهد، ایدئولوژی است. در جمهوری اسلامی ایران که سیاست خارجی برگرفته از آموزه‌های اسلامی است، ایدئولوژی اسلامی نقش تعیین کننده‌ای در جهت‌دهی به تعهدات و رفتارهای سیاست خارجی ایفا می‌کند. بر این اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مناسبات موجود جهانی را به چالش کشید و نظم حاکم بر آنرا مورد تهدید قرار داد. به این ترتیب صدور انقلاب هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان رسالت و وظیفه انقلابی ظاهر شد.
صدور انقلاب در دوره پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
در دوران اولیه پیروزی انقلاب مفهوم صدور انقلاب تحت تأثیر ایدئولوژیزه شدن فرهنگ سیاسی و به تبع رفتار سیاسی ایران، بیشتر به صورت نوعی صدور تبلیغی و نرم افزاری انقلاب براساس روشهایی چون تبلیغ و دعوت مطرح می‌شد. درچارچوب این ایدئولوژی، جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه‌ی بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. در نتیجه این اصل را بر ارتباط کشورها قرار می‌دهد نه دخالت در امور داخلی ملتها. اصول قانون اساسی نیز بر اتحاد ملل اسلامی و وحدت جهان اسلام (اصل‌ 11) و دفاع از حقوق همه مسلمین جهان (اصل3) را در کنار اصل خوداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، قرار می‌دهد. البته این اصول بر مبنای تفسیری اسلامی از مفهوم امت تدوین گردیده و در نفس خود بر نوعی گرایش فراملی دلالت دارند؛ این نقطه همان جایی است که نظریه ام‌القری بودن ایران برای جهان اسلام مطرح می‌شود، ایده‌هایی که از تقسیم مرزهای عقیدتی جهان به دارالکفر و دارالسلام منتج شده است. این تقسیم بندی یک تهدید بزرگ نسبت به نظم جهانی و قدرت‌های مسلط بود، لذا جنگ تحمیلی را علیه انقلاب اسلامی شکل دادند. جنگ انگیزه‌های ملی را در کنار ایده‌های مذهبی تا حدود زیادی احیا کرد. حفظ تمامیت ارضی«ام‌القری» وارد تعریف امنیت ملی شد و بنابراین حفظ نظام فریضه‌ای واجب بر همه ایرانیان شد.
صدور انقلاب در دوره‌ی پس از جنگ تحمیلی
جنگ به پایان رسید و عواملی چند دست به دست هم دادند تا شرایط را تغییر دهند: ارتحال امام، پایان جنگ سرد، تهاجم عراق به کویت و فروپاشی شوروی از جمله این عوامل‌اند. وقایع مهمی چون نامه‌ی امام خمینی(ره) به گورباچف و پیش‌بینی فروپاشی نظام کمونیستی و صدور فتوای اعدام سلمان رشدی نویسنده‌ی کتاب آیات شیطانی از جمله حوادث مهمی هستند که در جهت صدور و شناسندن انقلاب اسلامی به جهانیان صورت گرفت.
در دوره‌ی سازندگی، الگوهای رفتاری از رویارویی به مصالحه و از توسعه طلبی به همزیستی تغییر کرد، با این توجیه که در این شرایط کشور ما نمونه‌ای برای سایرین خواهد شد و تمامی کشورهای جهان سوم و دولتهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این معنای صدور انقلاب است. به عبارت دیگر، صدرور انقلاب در این دوره مترادف با ارائه‌ی الگوی توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی به سایر کشورهاست.
در دوم خرداد، بار دیگر خبر از یک چرخش در حیات سیاسی- اجتماعی ایرانیان می‌داد. سیاست جدید ایران در این دوره، سیاست تشنج‌زدایی، همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل بود و برای اثبات این اصول در نزد جهانیان، نظریه‌ی گفتگوی تمدنها  به عنوان یک نظریه صلح محور و به عنوان نوع نگرش ایران به جهان مطرح شد. این اصول در کنار سه اصل عزت، حکمت و مصلحت عمل می‌کردند. در سطح بین‌الملل نیز پلورالیسم جهانی به مفهوم مخالفت با نظام تک قطبی و ارتباطات فرهنگی محوریت یافتند.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که صدرو انقلاب فرآیندی برای معرفی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی نظام حکومت اسلامی نمونه در جهان معاصر است. در حقیقت صدور انقلاب ماهیتی نرم افزاری و بین الاذهانی دارد نه سخت افزاری و فیزیکی. آرمانها و اندیشه‌های انقلاب اسلامی که در قالب عدالت خواهی، آزادی طلبی، مردم سالاری، صلح طلبی و... تجلی و نمود پیدا میکند، نیازی به صدور فیزیکی ندارد، بلکه در چارچوب مردم سالاری دینی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ارئه شده و می‌توانند آزادانه از سوی سایر ملل مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین مسأله صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب مقررات، هنجارها، قواعد و سازمانهای بین‌المللی و با ابزارهای مسالمت آمیز صورت گرفته است.

بخش دوم:
فـرهنگ انقلاب


صدور ارزشهای فرهنگی
فرهنگ
 در لغت به معنی علم، دانش، ادب، معرفت و تعلیم و تربیت می‌باشد و در علم اصطلاح به آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت اطلاق می‌شود.

صدور انقلاب در منظر و اندیشه‌ی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، صدور انقلاب اسلامی ایران پیام و رسالت انقلاب اسلامی و انتقال ارزش‌های معنوی و الهی به گوش جهانیان است که این امر در سایه زور و لشکرکشی انجام نمی‌شود بلکه جهت نیل به این هدف باید کلیه‌ی امکانات و ابزارهای پیام رسانی، محتوای پیام، موقعیت زمان و مکان، نیازهای مخاطبان در مناطق مختلف دنیا مورد توجه و دقت قرار گیرد.
انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و به تعبیر شهید مظلوم دکتر بهشتی «انقلاب ارزش‌ها» محسوب می‌شود. اکنون به طور اجمال به گوشه‌هایی از وظایف و اهداف استراتژیک نظام در خصوص انتقال و ابلاغ ارزش‌های والای فرهنگی در عرصه‌ی بین الملل اشاره می‌کنیم و در کنار آن از دیگر مباحث و گفته‌ها در مرتبط با هر عنوان بهره می‌بریم:
بدیهی است، همانطوری که قبلاً نیز بیان شد، مهمترین بُعد تأثیرگذاری نظام در دنیا، همان بُعد فکر و فرهنگ و اندیشه است که به فرموده‌ی رهبر فرزانه‌ی انقلاب:
«اگر ما بتوانیم در صحنه‌ی فکر و فرهنگ کار شایسته‌ای انجام دهیم، همه‌ی تهدیدهای مادی دنیا خنثی خواهد شد.»

در بیان کلی ارزشهای فرهنگی که در نتیجه انقلاب اسلامی ایجاد و صدور یافته‌اند عبارتند از: 

1- تبیین مفاهیم و معارف اسلامی در جهان 2- تقویت وحدت با دیگر کشورهای اسلامی 3- معرفی چهره‌ی اصیل تشیع و احیای فرهنگ اهل بیت (ع) 4- ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی که در اینجا به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

1- تبیین مفاهیم و معارف اسلامی در جهان
یکی از رسالت‌های مهم انقلاب اسلامیمان در عرصه ی بین الملل، معرفی و احیا و گسترش تفکر و معارف اسلامی است. دشمنان و معاندان اسلام همواره می‌کوشند چهره‌ی اسلام را مخدوش سازند و حقایق را وارونه جلوه دهند. بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی دین و دینداری در سراسر جهان احیا گردید و دین و معنویت به صحنه‌ی اجتماع بازگشت. اصلاح تفکر دینی و زدودن خرافات و بدعت‌ها از چهره‌ی دین اسلام و پاسخگویی دینی به نیازهای فکری جامعه بشری از جمله اهداف اساسی انقلاب بشمار می‌رود.
امام خمینی (ره) در این زمینه می‌فرمایند:
«ما موظفیم که اسلام را در همه جای دنیا معرفی کنیم. اسلام مظلوم است الآن در دنیا، غریب است در دنیا.»
  «مقصد این است که اسلام، احکام اسلام، احکام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند.»
رهبر معظم انقلاب نیز با تأکید بر رعایت موقعیت‌ها، ابزار و شیوه‌های ابلاغ پیام به دیگر کشورها تصریح می کنند که:
«امروز در دنیا برای اثرگذاری کارها، پی در پی تئوری‌های فکری ساخته و پرداخته و القاء می‌شود؛ برای اینکه ذهن‌ها که مخاطب، و آماج این حمله فکری و معنوی هستند خاضع و قانع و تسلیم شوند، تا آنها بتوانند با امکان مادی و ثروتی که در اختیار دارند، به مقاصد خود برسند. ماییم و تفکر و معارف اسلامی، ماییم و پیام انقلاب اسلامی؛ ما باید بتوانیم اینها را درست به دنیا برسانیم ... ما باید بتوانیم مفاهیم و معارف اسلامی و آنچه را که متعلق به ماست، بیان کنیم؛ البته باید با لحن و بیان روشنفکرانه و کاملاً مترقی و با استفاده از واژگان متناسب با هر دوره و زمان باشد.»

امام خمینی (ره) در رابطه با صدور معنویت می‌فرمایند:

«ما می‌خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. می‌خواهیم این را صادر کنیم، می‌خواهیم این مطلب را، همین معنایی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده ما می‌خواهیم این را صادر کنیم؛ ما نمی‌خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق به ما الآن مدتهاست دارد حمله می‌کند و ما هیچ حمله‌ای به آنها نمی‌کنیم. آنها حمله می‌کنند ما دفاع می‌کنیم. دفاع لازم است. ما می‌خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگی مان را، انقلاب اسلامی مان را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل می‌شود.

شما کوشش کنید که اینطوری که ایران انقلاب کرد و اینطوری که ایران الآن هم حاضر برای همه چیز است، ملتهای خودتان را بیدار کنید. آنهایی که برای اسلام دلشان می‌سوزد، آنهایی که برای کشورشان دلشان می‌سوزد، ملتهای خودشان را بیدار کنند تا این تحول الهی، که در ایران پیدا شد، در آنجاها پیدا بشود. هر جا پیدا بشود، مسئله حل است. دیگر آن وقت نترسید که چهار تا فاسد بیایند مسجد الاقصی‌ را بگیرند. آن وقت دیگر ترس نکنید. حل است مسئله. اما وقتی یک ملتی، دو طایفه، ده طایفه، صد طایفه می‌شوند و هر کدام به خلاف دیگری هستند، و حکومتها هم اینجور حکومتها هستند، دیگر توقّع نداشته باشید که با این طرز فکر و با این طرز حکومت، بتوانید غلبه بکنید.

2- تقویت وحدت امت بزرگ اسلامی
یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران تحکیم اخوت اسلامی و ایجاد و تقویت وحدت در میان مسلمانان بوده است. این انقلاب با طرح مجدد قرآن و با الهام از سیره‌ی شریف نبوی شالوده‌ی وحدت اسلامی، الگوی همبستگی و وحدت مسلمانان را پایه ریزی کرد.
امام خمینی(ره) از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، مردم مسلمان جهان را به یکپارچگی و وحدت در برابر حاکمان جور و دشمنان اسلام دعوت نمودند و سند عزت و پایداری ملل مسلمان را وحدت کلمه و توحید کلمه می دانستند. در یکی از بیانات ایشان چنین می‌خوانیم:
«ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید! بپا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسلام، مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرتان رااز ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و مجد اسلام را اعاده کنید و دست از اختلافات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید.»
ایجاد زمینه‌ی مناسب برای تقریب مذاهب و ساماندهی وحدت در میان مسلمانان از طریق تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به ابتکار مقام معظم رهبری صورت گرفت، در جهت گسترش و توسعه‌ی مفاهیم نظری و عملی وحدت و همزیستی اسلامی مؤثر بوده است.
برگزاری همایش‌های وحدت اسلامی در گوشه و کنار دنیا، چاپ و نشر هزاران عنوان کتاب، روزنامه، نشریه حول محور وحدت اسلامی و حمایت و پشتیبانی از ملت مظلوم و ستمدیده جهان بویژه مردم مظلوم فلسطین نشانگر حمایت جمهوری اسلامی ایران از منافع کشورها و ملتهای اسلامی و حفظ ارزشهای الهی و انسانی در سطح جهانی است.
اسامه ابوحمدان، نماینده‌ی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در لبنان، انتفاضه‌ی مردمی فلسطین را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی در ایران می‌داند و در این باره می‌گوید:
«با پیروزی انقلاب اسلامی، مهمترین خواسته مسلمانان در قرن بیستم تحقق یافت. مسلمانان جهان انقلاب اسلامی را الگو و سرمشق خود می‌دانند و باور دارند که نظام اسلامی در تمامی دورانها قادر است حکومت تشکیل دهد. انقلاب اسلامی مایه‌ی مباهات و افتخار ملت فلسطین است. مردم مسلمان ایران که قدرتمندترین پایگاه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را در منطقه فرو ریختند، ملت فلسطین را به گرفتن حقوق از دست رفته‌ی خود امیدوار ساختند.»

علاوه بر آنچه که گفته شد، وحدت در جامعه اسلامی کارآیی‌های زیاد دیگری نیز دارد که به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم:

وحدت رمز گسترش اسلام می‌باشد و در این باره رهبر کبیر انقلاب فرموده‌اند:

«من امید آن دارم که بتوانم ان شاء الله این خدمتی را که شروع کردیم به آخر برسانیم، و بتوانیم با وحدت کلمه، با اتکاء به خدای تبارک و تعالی، بیرق اسلام را در همه جا به اهتزاز در آوریم. 29/2/59»

وحدت کلمه ضامن پیروزی نهضت مسلمین. امام خمینی (ره) نیز در این باره فرموده‌اند:

«مایوس نیستیم، مسلمین باید با قدرت پیش بروند. امروز تقریباً ابرقدرتها رو به شکستند، آن طور نیست که خیال بشود مثل ده سال پیش از این است. امروز آمریکا الآن گرفتار همین مسلمانهای سیاهپوست است که مجبور شده در چندین شهر، هشت شهر، اعلام حکومت نظامی بدهد. این مسئله یک جنبش است که در بشر پیدا شده که زیر بار نمی‌خواهد برود، یک چیزی است همه جا پیدا شده، الآن در عراق جنبش پیدا شده است. در ـ عرض می‌کنم ـ پاکستان، در هندوستان، در جاهای دیگر، همه جا پیدا شده. این مسلمانها باید هم را پیدا بکنند. خودشان را پیدا بکنند، خیال نکنند که ابرقدرتها چه هستند. نخیر، همچو حرفهایی نیست در کار هم خودشان را پیدا بکنند و هم با هم اجتماع بکنند، با هم وحدت داشته باشند، تا ان شاء الله پیروز بشوند. و پیروز می‌شوند، ان شاءالله. امیدواریم که این انقلابها و نهضتهایی که در بین مسلمین پیدا شده همه جا برود و همه جا با هم باشند، و با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، که منشأ همۀ پیروزیهاست، ما به پیش برویم، و همۀ ممالک اسلامی وحدت کلمه، و زیر بیرق اسلام زندگی مرفه آبرومندانه بکنند ان‏شاءاللّه‏ تعالی. خداوند ان‏شاءاللّه‏ لبنان عزیز را نگه دارد و مسلمانان لبنان را، مسلمانانی که برای اسلام در جنگ هستند پیروز کند. ان‏شاءاللّه‏ تعالی. 30/2/59»

حفظ وحدت، شرط صدور اسلام، امام خمینی (ره) در این باره فرموده‌اند:

«امروزه برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزهایی که در ذهنهایمان هست و کدورتهایی که فرض کنید یک وقتی داریم، دست برداریم، برای خدا باشیم، اگر این طور شد شما حفظ خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا. و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد. و بدانید که به این زودی دیگر نمی‌تواند سرش را بلند کند. این الآن یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکلیف بالاتر است. حفظ اسلام در ایران به وحدت شماهاست. 1/1/62»

و اما در اینجا به راههایی برای تقویت وحدت اشاره می‌کنیم:

1- گفتگو: اولین و مهم ترین راهکار جهت همگرایی مسلمانان، گفتمان علمی است، بدین معنا که نظریه پردازان و عالمان دینی فرقه‌های اسلامی در کنار هم قرار گرفته، گفتگوهای علمی انجام دهند. در این گفتگوها بر مسایل مشترک تأکید شده و عالمان اسلامی از مبانی یکدیگر آشنا شوند؛ زیرا خیلی از مسایل اختلافی بین مسلمانان ناشی از آن است که فرقه های اسلامی از بعضی اصول و مبانی یکدیگر آشنایی کامل ندارند. عدم آشنایی کامل آنها از اصول یکدیگر موجب شده که مسلمانان که برداشت های نادرستی از هم داشته و نسبت به یکدیگر بدبین گردند، حتی حکم تکفیر یکدیگر را صادر نموده و زمینه‌های برخوردهای فیزیکی فراهم گردد. بیشتر تعصبات مذهبی و قومی نیز ریشه در عدم آگاهی از مبانی گروه‌های اسلامی دارد.
2- توجه به نقاط مشترک و دشمن مشترک: یکی از عوامل مهمی که در جهان معاصر می‌تواند موجب وحدت بین دو گروه بزرگ اسلام شود، توجه به نقاط مشترک بین این دو مذهب است. مطمئناً مسائل مورد اتفاق میان این دو مذهب بسیار فراتر از موارد اختلاف می‌باشد اما غالباً مسائل مورد اختلاف مورد توجه قرار گرفته و مسائل و اعتقادات مشترک نادیده نگاشته می‌شود، که یکی از عوامل ایجاد اختلاف و دوری هر چه بیشتر مسلمانان از یکدیگر است.
همچنین توجه به دشمن مشترکی که اصل اسلام و کشورهای اسلامی و مردم جهان اسلام را مورد مذمت قرار داده است، یکی از عوامل مهم اتفاق نظر و وحدت میان کشورهای اسلامی می‌تواند باشد. اگر به صدر اسلام نیز نگاه کنیم، علت اساسی سکوت امیرمؤمنان و ائمه معصومین (ع) و همراهی با مخالفان فکری و عقیدتی در جهان اسلام، توجه به دشمن مشترک و مورد تهدید قرار گرفتن مرزهای اسلامی به وسیله دشمنان اسلام بوده است.
3- تدوین آثار علمی: یکی از شیوه‌های کاربردی در ایجاد وحدت اسلامی تدوین آثار علمی در قالب کتاب، مجله و روزنامه، نیز برگزاری نشست‌های علمی و تبادل افکار و نظریات است. در آثار علمی باید به عوامل وحدت و عوامل اختلاف پرداخته شده و مشکلات جهان اسلام بررسی گردد. تدوین فقه مقارن و عقاید تطبیقی و مقایسه‌ای نیز باید از محورهای مهم آثار علمی باشند. کتاب‌هایی مانند «الفصول المهمه» تألیف علامه شرف الدین و انتشار مجله‌ای مانند «رساله التقریب» نقش بنیادی در زمینه سازی وحدت اسلامی داشتند. از سوی دیگر با تدوین سریال‌ها و نمایش نامه‌ها نیز می‌توان جهت ایجاد وحدت اسلامی زمینه سازی نمود. بهتر است این دست از آثار به زبان‌های مختلف ترجمه شوند و در اختیار مسلمانان قرار گیرند.
4- صدور فتواهای همگرایی: بی تردید صدور فتوای مجتهدان فرقه‌های اسلامی نقش بنیادی در وحدت اسلامی دارد، همان گونه که نقش اساسی در اختلافات مسلمانان دارد. اگر مجتهدان فتاوایی مانند جواز شرکت نمودن مسلمانان در مراسم عبادی همدیگر را صادر نمایند، زمینه‌های همسویی مسلمانان را فراهم می‌کند. شیخ محمود شلتوت، رئیس دانشگاه الازهر مصر در زمان جمال عبدالناصر یکی از کسانی است که در فتوای معروف خود، مذهب جعفری و فقه شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی و فقهی تأیید کرد. فتوای معروف او در زمان خود در نزدیکی اهل سنت به شیعه تأثیر به سزایی داشت.

5 - آشنایی با معارف اسلامی: یکی از راهکارهای وحدت اسلامی، آشنایی مسلمانان با آموزه‌های دینی است. در آیات متعدد مسلمانان به همگرایی دعوت شده‌اند.
 در برخی از آیات همه مسلمانان برادران دینی خوانده شده و مرزهای جغرافیایی و ملی نادیده گرفته شده است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...»

«واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا...»
 
در روایات اسلامی نیز همه مسلمانان به همبستگی و اتحاد اسلامی سفارش شده است.
6- شناسایی عوامل اختلاف: برای ایجاد وحدت اسلامی، همان گونه که شناخت عوامل و زمینه‌های همگرایی ضرورت دارد، شناخت عوامل و زمینه‌های اختلاف نیز مهم است. بر این اساس برای ایجاد وحدت اسلامی، باید عوامل اختلاف همانند تعصبات قومی، قدرت گرایی و پیروی از هواهای نفسانی، شناسایی و با آنها مبارزه گردد. دشمنان خارجی نیز نقش بنیادی در ایجاد اختلاف داشته و دارند استعمارگران با شعار «اختلاف بینداز و حکومت کن» بین مسلمانان اختلاف ایجاد کرده‌اند. داده‌های تاریخی نشان از آن دارد که استعمارگران در حوادث ناگواری که در جهان اسلام به وجود آمدند، نقش اساسی داشتند. آنان با ایجاد اختلاف جنگ‌های داخلی را به وجود آوردند. حتی می‌توان عامل اساسی و ریشه‌ای ایجاد و پیدایش بعضی از فرقه‌ها میان اهل سنت و شیعه را استعمارگران دانست و دست‌های مرموز آنها را پیدا کرد.
7- اتخاذ سیاست‌های مشترک: یکی از شیوه‌های ایجاد وحدت اسلامی، اتخاذ سیاست مشترک توسط کشورهای اسلامی است. این سیاست‌ها می‌توانند در روابط بین المللی و سیاست‌های اقتصادی و تشکیل بازارهای مشترک اقتصادی شکل گیرد همچنین می‌توان در صحنه‌های سیاسی در برابر دشمنان مسلمانان سیاست‌های راهبردی اتخاذ نموده و به حمایت از مظلومان و آسیب دیدگان جهان اسلام پرداخت.

3- معرفی چهره‌ی اصیل تشیع و احیای فرهنگ اهل بیت (ع)
یکی از ویژگیهای انقلاب اسلامی پیروی و تبعیت از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت در اوان پیروزی و تداوم انقلاب می‌باشد. راه پرعظمت و پرفروغ ائمه معصومین (ع) همواره سرمشق و الگوی ملت بزرگ ایران در طول مبارزات، با رژیم ستم شاهی و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
ترویج فرهنگ ناب محمدی (ص) و تبیین چهره تابناک تشیع با حفظ اصول وحدت و پرهیز از ایجاد حساسیتها و مقابله با هر گونه تفکر نفاق افکنانه یکی از ثمرات ارزشمند این انقلاب است. امام بزرگوارمان چنین حرکتی را از سال 42 برای مشتاقان هموار نمودند و هم اکنون شعاع عزت و سربلندی‌اش سراسر گیتی را پرتو افکنده است.
پیروی از فرهنگ جهاد و شهادت، آزادیخواهی و ظلم ستیزی امامان شیعه، خصوصا درس عزّت و افتخاری را که حسین بن علی (ع) در صحرای کربلا به انسانها آموخت، از آثار و برکات انقلاب اسلامی است که امروز ملیونها نفر در گوشه و کنار دنیا به آن چشم دوخته اند و بدان تأسّی می‌جویند.

امام راحل (ره) در وصیتنامه‌ی الهی سیاسی خویش می فرمایند:
«ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است که فقه ما دریای بی پایان است یکی از آثار اوست، و ما مفتخریم به همه‌ی ائمه‌ی معصومین علیهم صلوات الله و متعهد به پیروی آنانیم. ما مفتخریم که ائمه‌ی معصومین ما صلوات الله و سلامه علیهم در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت‌های جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند.» 

«یکی از خصلت‌های ذاتی تشیع از آغاز تا کنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می‌خورد، هرچند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطع‌های زمانی بوده است. انقلاب مشروطیت، جنبش کودتا و ... قابل اهمیت فراوان است. تأسیس حوزه‌ی علمی دینی در بیش از نیم قرن اخیر در شهر قم و تأثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبی در داخل مراکز دانشگاهی و قیام سال 42-41 ملت ایران به رهبری علمای اسلامی که تا امروز ادامه دارد، همه عواملی هستند که اسلام شیعی را در سطح جهانی مطرح می‌کند.
 
ایثار و شهادت

انقلاب اسلامی در دو وجه ذهنی و عینی منشاء و موجب تغییرات شگرفی بوده است که در بررسی قیام و انقلاب‌های تاریخ کمتر نهضتی را با این درجه از تأثیر می‌توان جستجو کرد. در تقابل این دو وجه، تغیرات ذهنی و یا به تعبیر دیگر درونی، دارای اصالت بیشتر و آثار ماندگارتری می‌باشد. چرا که با تصحیح و هدایت نگرش انسانها به موضوعات و پدیده‌ها مبنای ایجاد تغییرات در اخلاق و رفتار فرد یا اجتماع می‌گردد و نظم نقشی تازه را برقرار می‌کند.

در بررسی پیامدهای درونی انقلاب اسلامی در روند تغییر ایده‌ها و آرمانهای قشرهای مختلف جامعه، اوج گیری و تعمق فرهنگ ایثار و شهادت طلبی به عنوان رفیع‌ترین قله این تحولات فرهنگی جلب نظر می‌کند.

انقلاب اسلامی از همان روزهای اول ظهور اجتماعی خود در سالهای 56-57 و حتی پیشتر از آن در قیام خونین 15 خرداد با شهادت و شهادت طلبی عجین بوده است. هر قدر این عامل در درون انسانها تأثیر بیشتری بر جا گذاشته انقلاب مراحل مختلف خود را با سرعت و صلابت افزونتری پشت سر گذاشته است.

در مراحل بعد نیز هنگامی که تظاهرات و درگیریها به شهرهای مختلف گسترش یافت و فراگیر شد باز هم خون و خاطره شهیدان ایثارگرد در درگیریها بود که همچون آتش درون انسانها را گرما و شوق مبارزه و قیام می‌بخشید و نهضت را به پیش می‌برد.

کشتار زنان و مردان و جوانان و نوجوانان بیگناهی که در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان شهدای تهران به خون در غلتیدند و در فرهنگ انقلاب به جمعه خونین مشهور گشته است، چنان تأثیری در تحکیم اراده مردم در مبارزه با رژیم شاه از خود بر جای گذاشت که تحلیلگران و نظریه پردازان خارجی با توجه به فرهنگ شهادت طلبی مردم مسلمان ایران، آن را از اشتباهات تعیین کننده رژیم پهلوی ارزیابی کردند.

اوج این رشد و تعالی فرهنگی در 21 بهمن 1357 هنگامی آشکار شد که حضرت امام خمینی (ره) با صدور اطلاعیه‌ای به مردم فرمان دادند حکومت نظامی شاه را نادیده بگیرند و به خیابانها بریزند. رژیم پهلوی با همه اقتدار ظاهری خود تنها 24 ساعت دوام آورد و در شکوه ایثار و سلحشوری آحاد ملت طومار حیاتش در 22 بهمن 1357 برای همیشه در هم پیچیده شد و حکومت اسلامی بر مبنای رهبری امام خمینی (ره) و خواست عموم مردم تشکیل گردید.

بررسی اجمالی حوادث و رویدادهای پس از پیروزی انقلاب نیز نشان می‌دهد که در تلاطم فراز و نشیبهای رویدادها، شهادت طلبی و به تعبیر دقیقتر آمادگی مردم برای فدا کردن هستی خود در راه سرافرازی انقلاب اسلامی اساسی‌ترین عامل خنثی سازی و شکست توطئه‌های دشمنان و تداوم انقلاب بوده است.

درک چنین منطقی با معیارها و ابزارهای جامعه شناسی غربی بی تردید مشکل و به استناد اظهارات برخی از تحلیلگران جهانی نوعاً غیرممکن است. ما همچنین شاهد دیگر حماسه آفرینی‌ها بوده‌ایم که 8 سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر هجوم نظامی عراق و حامیان منطقه‌ای و بین المللی‌اش از آن جمله می‌باشد. ایثار و آمادگی جوانان برومند این سرزمین برای فداکاری و جانبازی حرف اول میدان نبرد بود و سرانجام نیز دشمن و حامیانش را به شکست کامل کشاند.

ارزیابی منصفانه واقعیاتی که بخشی از آنها یاد شد، نشان می‌دهد که شهیدان و بازماندگان معظم آنان ستونهای اصلی نهضت و انقلابی بوده‌اند که در 
پرتو هدایت امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای پرچم رستگاری و سعادت انسان را در این سرزمین به اهتزاز درآورند و پیام «استقلال، آزادی» آنان ملتهای محروم را تا جاودان به قیام بیداری فرا می‌خواند.آن 

 چنانکه امروزه شاهد آن هستیم و می‌بینیم که ایثار و شهادت طلبی مردان ایرانی به عرصه صدور رسیده و موجب بیداری دیگر مسلمانان شده است. 
ارزش دهی نظام جمهوری اسلامی ایران به زن

استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) دستاوردهای بی شمار مادی و معنوی برای ملت ایران به همراه داشته: یکی از دستاوردهای معنوی آن بازیابی هویت، ارزش و کرامت‌های والای انسانی زنان است.

زنان همزمان با اوج گیری انقلاب و تثبیت نظام با هدایت‌های حضرت امام (ره) جایگاه واقعی و حقیقی خود را به دست آوردند و از دام‌های خطرناک دور اندیشه نادرست که همواره شخصیت دینی و اجتماعی‌شان را تهدید می‌کرد، رهایی یافتند:

اول: کج اندیشان قشری مسلک و متحجران مقدس مآب که با استنباط و برداشت غلط و ضعیف از مفاهیم منابع و متون دینی، زنان را موجود بى‏ارزش و فاقد عقلانیت و کارآیى به شمار مى‏آوردند! اینان نه تنها فعالیت سیاسى اجتماعى را براى مردها مردود مى‏دانستند، بلکه حضور زنان را نیز در این عرصه‏ها حرام مى‏شمردند. 

 دوم: روشنفکرمآبان و مدرن‏طلبانِ غربگرا که با نگرش پست حیوانى و منفعت‏طلبى، زنان را به عنوان شى‏ء زیبا و لوکس، ابزارى براى تبلیغ تولیدات اقتصادى با ترویج آزادى غربى قلمداد نموده و از آنان سوء استفاده مى‏کردند. 

 وجه اشتراک دو دیدگاه این بود که زن به عنوان «بَردِه» باید به طور کامل در اختیار تمنّیات و خواسته‏هاى فکرى و ارادى آنان قرار مى‏گرفت. 

 سردمداران رژیم پلید پهلوى نیز با اندیشه متحجران و همسو با سیاست‏هاى دیکته شده سیاستمداران غرب و استکبار جهانى، به ساماندهى، تقویت و گسترش فرهنگ و رفتار فسادانگیز دسته دوم پرداختند. اینان از زنان به عنوان بزرگ‏ترین پایگاه سیاسى اجتماعىِ مخالفت با فرهنگ اسلام استفاده کرده و به فساد و تباهى جامعه دامن مى‏زدند و اجراى این گونه سیاست‏ها را به عنوان گامى در جهت اجراى پروژه رسیدن به دروازه «تمدن بزرگ» نام نهادند. اما دیرى نپایید که با بیدارى مردم و حضور باشکوه دلیرمردان و شیرزنان آگاه در عرصه مبارزات انقلاب اسلامى، طومار رژیم دو هزار و پانصد ساله در هم پیچیده شد و با وزش نسیم حیاتبخش اسلام ناب، تحولى شگرف در جامعه ایران اسلامى پدیدار شد و زنان همانند سایر اقشار جامعه از اسارت اجتماعى، فرهنگى و سیاسى رهایى یافتند. به تعبیر امام خمینى (ره): 

 «امروز به برکت نهضت اسلامى، زن عضو مؤثر جامعه و تا حدودى مقام خود را یافته است.»
نوع نگرش معمار کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى (ره) به زنان، نه تنها بازیابى کرامت، ارزش و هویت زن معاصر مى‏باشد بلکه سرآغاز تحولى ژرف در نگاه اندیشمندان مسلمان به مقوله زن به شمار مى‏رود که تمامى حوزه‏هاى معرفتى و کارکردى را شامل شده است. از نگاه امام خمینى «صلاح و فساد جامعه در گرو صلاح و فساد زن‏ها است» لذا سامان‏یابى امور زنان مهمترین بستر توسعه انسانى به حساب مى‏آید. 
در پی ارزش و کرامت و هویتی که زن ایرانی در بستر انقلاب جمهوری اسلامی ایران یافت، باعث شد که زنان ایرانی شأن و منزلتشان چنان شود که برای زنان دیگر کشورها، الگوی بارزی از شخصیت یک زن باشند و همین امر موجب صدور فرهنگ ارزش دهی به شخصیت زن در جامعه و هم در خانواده شد.

استقلال

استقلال اولین شعار از سه شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران است. همانطور که مردم با شعار «آزادی» آن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را خواستند که در آن بتوانند هدایت و رشد و تعالی یابند و هیچ مانعی بر سر راه زندگی و حیات طیبه ایمانی آنان وجود نداشته باشد. با شعار «استقلال» می‌خواستند «اراده ملی» خود را از نفوذ و دخالت ابرقدرتهای خارجی رها و آزاد سازند تا بتوانند هم حیات طیبه خود را سامان بخشند و هم در صحنه بین المللی به مصلحت مسلمانان و مستضعفان عالم اقدام کنند.

استقلال یک ملت یا دولت در صحنه بین المللی، در واقع، آزادی عمل آن برای تأمین مصالح خویش یا بشریت است. بنابراین استقلال، وضعیت یا موقعیت ملت یا دولتی است که در مقابل سایر دولتها، سیاستی را که در داخل یا خارج به مصلحت خویش یا بشریت می‌بیند می‌تواند به اجرا گذارد و عملی گرداند. استقلال، صفت ملت یا دولتی است که از حاکمیت ملی برخوردار باشد. نقطه مقابل آن تبعیت، دست نشاندگی، تحت الحمایگی، و مستعمره بودن است و به نظام سیاسی و اقتصادی اطلاق می‌شود که به موجب آن دولتی به تبعیت و اطاعت سیاسی از دولت دیگری در می‌آید؛ به طوریکه دولت تابع در داخل قلمرو خود و در جامعه بین المللی، نمی‌تواند از حق حاکمیت استفاده کند و سیاستی را که می‌خواهد در پیش گیرد.

دولتهایی که نتوانند از قدرت تولیدی لازم یا قدرت دفاعی کافی برخوردار شوند، از اراده سیاسی ملی کامل هم برخوردار نخواهند بود. اراده آنها تحت تأثیر نیازهای حیاتی به تبعیت از دولتهای خارجی در خواهد آمد. از این رو برای هر دولتی، شرط لازم استقلال یا آزادی سیاسی در صحنه بین المللی و امور داخلی، رسیدن به خودکفایی نسبی و قدرت تولید و دفاع کلی است.

امام خمینی (ره) در وصف دولت شاهنشاهی ایران فرمودند:

«یک مملکتی که استقلال ندارد و وابسته به غیر است و همه‌اش با عمل ایشان (یعنی شاه) وابسته به غیر شده، به این نمی‌شود گفت یک مملکت متمدن». 

بعد از پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی امام خمینی (ره) فرمودند: 

«اگر ما استقلال کشور خودمان را تحصیل نکنیم و تضمین نکنید سایر چیزها درست نخواهد شد.»

آنگاه شرط اصلی تحقق استقلال ملت ایران را انقلاب فرهنگی به معنای عام کلمه در مردم ایران دانستند. یعنی تحول عمیق اعتقادی، فکری و اخلاقی آنان که طبعاً با ترک غرب زدگی و بازگشت به اسلام و فرهنگ غنی و توحیدی آن همراه است. 

علاوه بر آنچه از ثمرات پر برکت استقلال گفته شد طبیعی است که استقلال، برانگیخته شدن دولتهای استعمارگر و سودجو و استکباری را در پی خواهد داشت. پس ایجاب می‌کند بر قدرت دفاعی خود، بر هشیاری عمومی و بسیج مردمی بیافزاییم، زیرا که امروزه صدور فرهنگ استقلال نگرانی‌های زیادی را برای استکبار جهانی در پی داشته است.

آزادی

منظور از آزادی، در حقیقت نبودن مانع است. و منظور از مانع چیزی است که از جنبش جلوگیری کند. بر طبق این مفهوم آزادی که مقبولیت عام یافته است، مرد آزاد کسی است که اگر بخواهد کاری کند که نیروی انجام آن را دارد، چیزی مانع او نباشد.

آزادی درباره انسان، چند صورت و نتیجتاً چند مفهوم دارد:

الف) آزادی اراده: به این معنی که شخص بتواند کاری، چه خوب چه بد، بدون آنکه تحت تأثیر یک عامل خارجی باشد انجام بدهد و کارهایش از خودش سر بزند. و کسی یا یک قدرت خارجی و محیطی مجبورش نکرده است، آزادی به این مفهوم وصف کسی است که دست به کاری نمی‏زند، مگر این که در مورد آن بیندیشد، چه کار خیر باشد چه کار شر؛ پیروی اخلاقی و مسئولیت بر پایه همین آزادی نهاده شده است. به همین جهت، این آزادی را آزادی اخلاقی می‏گویند.
ب) آزادی اراده: در برابر محرکهای فطری خاص، اراده هر شخصی دائماً تحت تأثیر محرکهای فطری اوست که عبارتند از: میل به حق، سائقه‏های عضوی (غرایز و تمایلات زیستی مثل میل به خوراک، خواب، جفت و ...) و آز (افزون طلبی). هرگاه شخصی بتواند با استفاده از عقل و اندیشه، سائقه‏های عضوی خود را تحت سیطره خود قرار دهد و هیچ کاری را هم به انگیزه آز، انجام ندهد، در واقع در برابر این دو محرک، آز و مستقل شده است، یا به تعبیر رایج از بند نفس رها گشته است.

ج) آزادی انسان در محیط اجتماعی: در این مفهوم، آزادی به آن شرایط سیاسی و اجتماعی گفته می‏شود که در آن موانعی بر سر راه زندگی فرد نباشد، به طوری که بتواند کارهایی را که می‏خواهد و فقط به او مربوط است انجام دهد. این موانع، در تاریخ حیات اجتماعی، غالباً از طرف دولت یا قدرت سیاسی حاکم بر جامعه به وجود آمده است. به همین جهت، مسئله آزادی همواره با مسئله حدود قدرت و اختیارات دولت یا حکام آمیخته است. در اینجا، همین معنا مورد نظر ماست.

با انقلاب اسلامی ایران آزادی به معنای کامل برای ملت ایران به وجود آمد زیرا که همه موانعی که بر سر زندگی افراد بود را برداشت و آن شرایط سیاسی و اجتماعی را بوجود آورد که همه مردم آزادانه بتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند بدون اینکه هیچ قدرت بیگانه‏ای سد راهش شود. حال با توجه به این شرایط و گسترش مشارکت‏های سیاسی مردم که بر مبنای آزادی‏های موجود سرچشمه گرفته بود ملتهای دولتهای اسلامی در منطقه نیز با خط مشی قرار دادن الگوی انقلاب اسلامی ایران جرقه‏های بیداری و امید در منطقه را بوجود آورده و موجب شعله ور شدن بیداری اسلامی در خاورمیانه گردید.

جمهوری اسلامی
جمهوری واژه‌ای عربی به معنای توده انبوه مردم است، و این نظام سیاسی به این دلیل به «جمهور» یا توده مردم منسوب شده که در آن توده مردم با آرای خود نقش اساسی و تعیین کننده دارند. مهمترین متصدیان حکومتی با رأی توده مردم، البته طبق ضوابط و معیارهایی معین، انتخاب می‌شوند. مثلاً رئیس جمهور ـ که بر قوه مجریه و هیئت وزیران ریاست دارد و حتی حکام دیگر با رأی مردم برگزیده می‌شوند. به همین سبب، دوره حکومت و مسئولیت آنان محدود است. برخلاف نظام سلطنتی که رئیس دولت از راه وراثت و ولایتعهدی در این منصب جای می‌گیرد و تا آخر عمر در آن می‌ماند. به علاوه قانون اساسی ـ که متضمن ضوابط و قواعد حکومت است ـ در یک مجلس منتخب مردم تدوین و تصدیق می‌شود، سپس با رأی توده مردم به تصویب نهایی می‌رسد. اصلاح و تغییر بعدی قانون اساسی هم جز با تصدیق و تایید عامه مردم در یک استفتای عمومی (همه پرسی) امکان پذیر نیست.

وصف «اسلامی» برای نظام جمهوری به سبب تمایز آن از دیگر نظامهای جمهوری است؛ این تمایز چند خصوصیت دارد؛ بدین شرح:

1- ارزشهای الهی و قرآنی بر تمامی شئون آن حاکم است. اصل 4 قانون اساسی هم مقرر می‌دارد که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،‌ اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.»
2- ولایت فقیه که تابع و فرعی از خصوصیت سابق الذکر است. طبق اصل 5 قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمانة شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می‌گردد.»

3- علاوه بر تأمین زندگی مردم از راه خدمات عمومی که هر وزارتخانه‌ای به یکی از آنها گماشته شده است مسئولیت عالیه‌ای، که عبارتست از هدایت مردم و کمک به رشد و تعالی آن، بر عهده حکام است.

بنابراین با نخستین نگاه به «جمهوری اسلامی» می‌توان دریافت که «جمهوری» ناظر به شکل حکومت، و قید «اسلامی» مربوط به محتوای آن است. مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین نمی‌گذرد و حق و مصلحت را فدای منفعت یا دلخواهش نمی‌کند. پس به حکم تربیت خاص خود وقتی جمهوری اسلامی را می‌خواهد مرادش این است که برای آرمانها و احکام دینی‌اش قالب «جمهوری» را بر می‌گزیند ولی چرا نظام جمهوری اسلامی در ایران موصوف به «اسلامی» می‌باشد. یک جواب ساده به این مسئله این است که توده مردم انقلابی از همان بدو حرکت و نهضت علیه رژیم وقت چنین خواسته بودند و با پیروزی انقلابشان در 22 بهمن 1357 چنین می‌خواستند. انقلاب به این نام آغاز شد و پیش رفت و به پیروزی و حکومت رسید و پایه‌های دولتش بر اراده مردمی خدا جوی و خدا پرست نهاده شد. تجدید ساختار دولت، و تجدید بنای آن بدون یاری و همکاری مردم حزب الله امکان پذیر نبود. چنانکه دفاع از آن در برابر تهاجمات استکبار جهانی و جنگ تجاوزکارانه رژیم بعث عراق، بدون اراده همگانی مردم دیندار فداکار ایثارگر، محال بود. بقای این دولت هم جز با دوام اراده مردم به حیات طیبه و ایمانشان به اسلام و شریعت و احکام آن میسر نیست و همین اراده همگانی و ملی است که از نظام جمهوری در ایران، نظام جمهوری اسلامی ساخته، نظامی که نه شرقی است و نه غربی.

با ظهور نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران مردم دیگر کشورهای مسلمان منطقه به خصوص کشورهای خاورمیانه که زیر سلطه رژیم‌های سلطنتی و وابسته به کشورهای غربی انواع بی قانونی‌ها و خیانت به کشورشان را تحمل می‌کردند، با گذشت چندین سال و صدور گام به گام دستاوردهای انقلاب و امام به کشورهای منطقه، مردم با الگو قرار دادن نظام جمهوری اسلامی که به معنای واقعی کلام دخالت و مشارکت سیاسی توده مردم در تعیین سرنوشت خود با سرمشق قرار دادن احکام اسلامی در قالب جمهوریت بود موجبات ظهور بیداری اسلامی در منطقه گردیده که نیاز به جرقه‌ای داشت که همچون آتش زیر خاکستر شعله ور گردد و موجب انفجار عظیم شود.

ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی
زبان فارسی تنها مختص ایرانیان نیست، بلکه به عنوان سرمایه‌ی جهانی و زبان گویای انقلاب اسلامی از جایگاه رفیع و بالایی برخوردار است. زبان فارسی به لحاظ معانی عمیق و ژرف و ریشه‌های تاریخی و الفاظ سلیس و شیرین، مشتاقان و علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده است تا جایی که شهره و آوازه‌ی زبان و ادب فارسی و اشعار بدیع و نغز و پرمغز شاعران نامدار ایرانی چون حافظ، سعدی، عمر خیام، رودکی، جلال الدین رومی و ابوالقاسم فردوسی و ... شرق تا غرب عالم را فراگرفته و همه را شیفته و مجذوب خویش ساخته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از بیانات خویش به سابقه‌ی دیرینه‌ی زبان فارسی و اهمیت آن اشاره نموده و می‌فرمایند:
«از آن زمانی که ادبیات ایران از غرب استانبول تا شرق آسیا را در بر می گرفت چندان زمانی نگذشته است. زبان فارسی، زبان دیوانی کشور عثمانی بود و تا اقصی نقاط هند و چین، زبان مذهبی، اداری، ادبیات و هنر محسوب می‌شد.»
خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اقدامات مهم و اساسی در راه رشد و تعالی زبان و ادب فارسی برداشته شده و بسیاری از مراکز و بنیادهای تحقیقی و پژوهشی در این خصوص تأسیس گردیده است. این نشان دهنده‌ی این واقعیت است که انقلاب اسلامی در جهت پیشرفت و ترقی فرهنگ و ادب فارسی اهمیت ویژه و فوق العاده‌ای قایل بوده و می‌باشد.
حضرت آیت ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با گروهی از مسئولان، هنرمندان و نویسندگان بر ضرورت فراگیری درست زبان فارسی در انتقال پیام انقلاب اسلامی فرمودند:
«امروز به برکت انقلاب اسلامی، در نقاطی از جهان، زبان فارسی به عنوان زبان دوم و یا زبان دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است و حتی در مناطقی از جهان مانند جزیرة العرب، بسیاری از افراد توانسته‌اند از طریق رادیو و تلویزیون ایران، به تدریج زبان فارسی را فرا بگیرند و با آن تکلم کنند. همچنین مسلمانان با آموختن زبان فارسی پیام اسلام را از انقلاب می‌گیرند، و غیرمسلمان نیز با فراگیری زبان فارسی می‌خواهند پیام نو را از امام و پدر این انقلاب دریافت کنند.»

نگرانی استکبار از اقتدار فرهنگی اسلام

مقام معظم رهبری با اشاره به تهدیدهای جدی انقلاب اسلامی علیه استکبار جهانی و فرهنگ منحط غرب به تحلیل ریشه‌های وحشت قدرت‌های سلطه جو از امواج فزاینده بیداری اسلامی و گرایش ملت‌های غیرمسلمان به اسلام و آرمانهای انقلابی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته‌اند. ایشان در واقع، برتری اسلام در تقابل فرهنگی انقلاب اسلامی با فرهنگ الحادی و مادی غرب را از عوامل اصلی کینه توزیهای استکبار علیه انقلاب اسلامی می‌دانند.

اساساً از آنجا که: نگاه توحیدی اسلام به انسان و جهان و نفیِ نژاد پرستی و نابرابری و تبعیض و استعمار و استثمار انسانها و ماهیت انقلاب اسلامی و آرمانهای متعالی آن را شکل داده است. جریان انقلاب اسلامی در تعارض جدی با آموزه‌های فرهنگی نظام‌های مادی و سلطه جوی جهان می‌باشد.

اساساً پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی اندیشه‌ای فراتر از چهارچوب کلان اندیشه و فرهنگ لیبرال و سرمایه داری بوده و به همین جهت اولین مرحله از صف بندی انقلاب اسلامی رقم خورد و با پیروزی غیرمنتظره بزرگ‌ترین انقلاب فرهنگی و اجتماعی و دینی قرن بیستم، اندیشه و فرهنگ لیبرال سرمایه داری غرب دچار بزرگ‌ترین چالش در طول تاریخ تکوین خود گردید. چرا که هویت دینی که غرب سالهای طولانی به انکار کارآیی و اقتدار بخشی آن، پرداخته بود، زیر بنابی اصلی حرکت انقلاب اسلامی قرار گرفته و عامل اصلی پیروزی آن گردید.

در حقیقت پیروزی «انقلاب اسلامی ثابت کرد لیبرالیسم نمی‌تواند پاسخ گوی بشر باشد و نشان داد ما مسلمانان ایده‌های برتری داریم که بسیار بالاتر از ناسیونالیسم و لیبرالیسم می‌باشد.»

بی تردید، پیروزی انقلاب اسلامی از جمله مهمترین عوامل پدید آمدن این باور در عرصه جهانی است که  «در نظم جدید جهانی یک خلاء سیاسی و ایدئولوژیک در جهان و به ویژه در غرب به وجود آمده است و در این دوران مارکسیسم شکست خورده و لیبرالیسم نیز حرفی برای گفتن ندارد.»

انقلاب اسلامی و شکست بزرگ فرهنگی غرب

مرحوم پروفسور عبدالجواد فلاطوری استاد دانشگاه کلن آلمان و رئیس وقت آگاهی علوم اسلامی شهر کلن، در تایید نقش ویژه انقلاب اسلامی در اثبات ناتوانی و تزلزل فرهنگ و اندیشه مادی غرب به نقل مذاکره خود با یکی از اندیشمندان غربی پرداخته می‌گوید: در همان اوان پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اساتید دانشگاه ما، در شهر کلن به نام آقای پروفسور متس از من برای گفتگو درباره این پدیده نو جهانی (انقلاب اسلامی) دعوت کرد. وی در این دیدار گفت:

« انقلاب اسلامی برای اولین بار در مقابل تمام ارزشهای فرهنگی ما در غرب علامت سؤال قرار داده است. یعنی، ما فکر می‌کنیم که در فرهنگ ما عیب و نقصی بوده است که نتوانسته در دنیا موفق بشود و در واقع این یک نوع شکستی برای فرهنگ غرب به حساب می‌آید.»

با استمرار انقلاب اسلامی و بلوغ اندیشه اسلامی و تجلی بیش از پیش فرهنگ پر جاذبه اسلام در سطح جهان قدرتهای شیطانی منافع نامشروع خود را در معرض خطر زوال و نابودی می‌بینند.
نگرانی از اقتدار فرهنگی انقلاب اسلامی و زوال فرهنگ مادی غرب در مواجهه با فرهنگ اندیشه غنی اسلامی را می‌توان در آیینه اظهارات و تحلیل‌های رسانه‌های گروهی غرب به خوبی مشاهده کرد.


بخش سوم:
بیـداری اسلامـی مظهر صدور انقلاب


تعریف واژه بیداری اسلامی

بیداری در لغت در دو معنا به کار گرفته شده. در معنای اول به معنای عمل بیدار بودن و در معنای دوم به معنای هوشیاری و آگاهی به کار رفته است.
و در معنای اصطلاحی به صفت شخص یا گروه اجتماعی که دلالت بر باخبری کامل از اوضاع و احوال و مسائل جاری (در یک حوزه خاص) دارد.

و از آنجا که بیداری، ضدخواب است، پس بیداری به معنای حیات وزندگی است و نیز به معنای فعال شدن هوش (آگاهی) به کار می‌رود و در اسلام به مفهوم تبعیت و پیروی از آموزه‌های برترین دین الهی است؛ در نتیجه، بیداری اسلامی به معنی حیات برتر (برین) و یا تلاش برای دستیابی به آن است و این حیات، تنها از دین، قابل دریافت است، زیرا خدا به انسان و جهان حیات بخشیده و پیامبرش، ما را به آنچه زنده می‌کند، فرا می‌خواند. به بیان دیگر بیداری اسلامی زنده شدن دوباره در پرتو اسلام اصیل و تجدید حیات اسلام، معنا می‌دهد که در پناه آن استقلال، عدالت و همه آموزه‌ها و ارزش‌های متعالی الهی، باردیگر زنده می‌شود و حیات می‌یابد.

بیداری اسلامی علی رغم تنوع گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های متفاوت پیام واحدی به تاریخ مخابره می‌کند که مضمون آن این است که : «ما دوباره برگشتیم تادین را به عرصه فردی و بیشتر اجتماعی انسان بازگردانیم». این احساس و خود آگاهی، ترکیبی از دو حالت شرمندگی و عزم بازگشت به ارزشهای ناب و راستین گذشته دارد، شرمندگی در برابر عزتی که زمانی دراختیار داشته و امروز مسلمین فاقد آن‌اند و دوم بازگشت به اسلام به این معنا که عقب افتادگی ما ناشی از دور شدن از اسلام است اگربخواهیم دو عنصر شرمندگی و بازگشت را در یک عبارت جمع بندی کنیم می‌گوییم معنا و پیام بیداری اسلامی این است که به اسلام باهمه جامعیت آن و با همه ابعادش بازگردیم تاعزت گذشته و بربادرفته خویش را دریابیم. همانگونه که ازمعنای بیداری اسلامی هویداست  مراد از بازگشت، سیر ارتجاعی و معکوس درتاریخ نیست، یعنی مراد از بازگشت، بازگشت به گذشته و سیر قهقرایی در تاریخ نخواهد بود بلکه منظور بازگشت به اسلام و توبه از کم توجهی به اسلام و یا جبران عمل نکردن کامل به دین نبوی است، یعنی بیداری اسلامی مترادف است با این سخن که ما فاصله عظیمی در عقیده، اخلاق و عمل اجتماعی از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی گرفته‌ایم و برای جبران کوتاهی‌های چند قرن اخیر باید تلاش کنیم هدف از این بازگشت. ساختن یک تمدن جدید اسلامی با به کارگیری ارزشهای خالص اسلامی باشد و تجربه انسانی تمدن بشری است.

نهضت بیداری اسلامی هدفش تشکیل یک تمدن محمدی جهانی است که درآن عقلانیت با معنویت، قدرت با اخلاق وعلم با عمل جمع شود. 

تاریخچه بیداری اسلامی
از شرح گذشته آشکار است که پدیده بیداری اسلامی، گرچه ریشه در تاریخ دارد ولی در دهه‌های اخیر به دلایل مختلفی چون هجوم استعمار غربی به کشورهای اسلامی، توسعه یافته است. با مرور تاریخ بیداری اسلامی، هم می‌توان به ریشه‌های تاریخی بیداری اسلامی پی برد و هم علت توسعه‌اش را در دهه‌های اخیر دریافت. با ظهور اسلام، تحولی عظیم در تاریخ بشریت اتفاق افتاد به آن علت که: اسلام، مرزهای نژادی، جغرافیایی و قومی را در نور دید و بر پایه کلمه الله، جوامع مختلف را به یکدیگر نزدیک کرد و قدرت مادی و معنوی شگرف و شگفت در ایمان آورندگان، به وجود آورد. به دیگر بیان، در میان اقوامی که نه بهره‌ای از فرهنگ و تمدن آن زمان برده بودند و نه دارای قدرت مادی بودند، هم عزت دنیوی پدید آورد و هم آنان را به اوج معنویت برد و نیز، در شرایطی که هم تمدن یونان در اوج شهرت بود و هم قدرت‌هایی مانند امپراتوری ایران و روم، ابر قدرت‌های زمان بودند، اسلام ظهور کرد و اولاً، آن دو قدرت بزرگ را شکست داد و ثانیاً، به سرعت در جغرافیای زمین گسترش یافت و دیری نپایید که بخش بزرگی از دنیای آن زمان را در اختیار گرفت. این گسترش تنها ارضی و مرزی نبود بلکه دنیای فکر و اندیشه اسلامی به موازات قدرت نظامی و اقتصادی جهان اسلام توسعه پیدا کرد و این زمانی بود که اروپای آن دوران، دوران افول خود را طی می کرد ولی فرهنگ و تمدن اسلامی همچنان رو به توسعه بود و حتی زمانی که تمدن اسلامی در اوج شهرت و معروفیت خود قرار گرفت، تمدن غرب در خواب فرو رفت به گونه‌ای که بعدها غربی‌‌ها آن دوران را «عصر تاریکی در غرب»، نام نهادند زیرا در برابر اسلام، آنان چیزی برای ارائه کردن به جهان بشریت نداشتند. جنگ‌های صلیبی در حقیقت، پاتکی بودکه غرب به جهان اسلام زد، البته اگرچه در طول دو قرن نتوانست آنچه را که از نظر نظامی می‌خواست به دست آورد اما با فرهنگ و ادبیات و پیشرفت‌های فکری جهان اسلام به تدریج آشنا شد و این خود زمینه‌ای برای بیداری غرب شد. به همین دلیل، دوره رنسانس به معنی پشت سرگذاشتن عصر تاریکی و آغاز دوره‌ای بود که به آن، عصر روشنایی یا روشنگری گفته اند و بدین ترتیب، غربی‌ها تحت تأثیر جهان اسلام و با الگوگیری از آن، کم کم توانستند پیشرفت‌های شگرفی در قرون هفده، هیجده و نوزده به وجود آورند.
در این دوران به آهستگی جهان اسلام، تحت تأثیر دو عامل به خواب فرو رفت و عقب افتاد: یکی استعمار و استثماری بود که غرب در این منطقه مهم جغرافیایی و فکری انجام داد و دوم استبداد و انحرافی که حکام مسلمان به آن روی آوردند و این دو، موجب دور افتادن مسلمانان از افکار و اندیشه‌های ناب اسلامی گردید و لذا ضربه مهمی بر پیکر جهان ا سلام وارد آمد و این ضربه، در جنگ جهانی اول به اوج خود رسید چون که امپراتوری عثمانی عمدتاً به همان دو دلیل مهم، منقرض شد و مسلمانان پناهگاه اندکی که عثمانی‌ها فراهم آورده بودند، از دست دادند و لذا تهاجمی وحشتناک از لحاظ نظامی و از لحاظ فکری از ناحیه غرب برجهان اسلام آغاز گردید به طوری که مسلمانان بسیاری از خود بیگانه شده، اسلام را عامل عقب ماندگی دیده و در نتیجه، نگاه به دست غرب کرده و امیدوار بودند که شاید با الگو گرفتن از غرب بتوانند عقب افتادگی خود را جبران کنند. البته در این دوران، کسانی هم بودند که با هوشیاری و درک عمیق از اوضاع و شرایط به این نتیجه دست یافتند: علت عقب افتادگی و به خواب رفتن جهان اسلام، از اسلام نیست بلکه بدان خاطر است که مسلمانان از اسلام، دور شده و از اندیشه‌های اسلامی فاصله گرفته‌اند. شخصیت‌هایی مانند سیدجمال الدین اسدآبادی، سید قطب، حسن البنا و امثالهم در این دوره و در این راستا، تلاش زیادی کردند تا مسلمانان را از خواب سنگین بیدار و به آنها بفهمانند که علت شکست و عقب افتادگی آنها چیست و چه باید کرد؟
آخرین ضربه اساسی که جهان غرب برجهان اسلام زد شکل دادن و تحمیل، صهیونیسم بود که بذر آن را در سرزمین مقدس فلسطین کاشت. در این زمان، آرنولد توین بی - مورخ معروف انگلیسی- در بررسی تمدن‌ها و در کتاب تمدن در بوته آزمایش، جمله بسیار مهم و تاریخی زیر را مطرح ساخت: «پان اسلامیزم خوابیده است اما اگر مستضعفین جهان بر ضدسلطه غرب، شورش کنند و تحت یک رهبری قرار گیرند، این خفته، بیدار خواهد شد و بانگ این شورش، ممکن است در برانگیختن روح نظامی اسلام مؤثر افتاد و اسلام بار دیگر برای ایفای نقش تاریخی خود، قیام کند.»
پیش بینی توین بی در 1979 با انقلاب اسلامی ایران که انفجار نور بود، به وقوع پیوست. انقلابی که با دست خالی و با تکیه بر شعار الله اکبر و بازگشت به ارزش‌های اسلامی در مقابل همه قدرت های بزرگ و ابر قدرت‌ها ایستاد و توانست نه تنها نقطه عطفی در تاریخ تحولات ایران بلکه نقطه عطفی در جهان اسلام و بلکه در کل تاریخ بشری گردد. با این حرکت، آن خفته، بیدار شد و به سرعت در سراسر جهان اسلام گسترش پیدا کرد و لذا هنوز دو سالی از انقلاب نگذشته بود که در لبنان، عده ای جوان با ایمان، پنج قدرت بزرگ آن زمان را که در آن کشور پایگاه داشتند، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و اسرائیل را به زانو درآورند و بدون دادن کوچک ترین امتیازی، آنها را وادار به فرار کردند. در افغانستان، امپراتوری انگلیس و روسیه به زانو درآمده و اینک می‌رود که امپراتوری آمریکا را از حمله و اشغال افغانستان پشیمان نماید و به شکست آن کشور در این بخش از جهان منجر شود. در ترکیه، الجزایر و سایر کشورهای اسلامی، تنها بانگی که امروز بلند می‌شود ندای اسلام است و در فلسطین اشغالی، انتفاضه، امان را از صهیونیسم و امپریالیسم گرفته است. بنابراین باید گفت: اگر آمریکا امروز به فکر تداوم اشغال عراق است، هدف واقعی اش ضربه زدن به بیداری و آگاهی اسلامی است. در واقع، مسلمان‌ها بیدار شده اند و بر پایه سه اصل مهم، کار بزرگ خویش آغاز کرده اند: یکی، «بازگشت به اسلام ناب» که همین اسلام، در دوره های اولیه اسلامی توانست بر قدرت های بزرگ آن زمان غلبه کند، دوم، «وحدت جهان اسلام» است که امپریالیسم و استعمار، سالیان دراز سعی کرد با تکیه براصولی چون تفرقه بینداز و حکومت کن، بین فرقه های مختلف اسلامی فاصله بیشتر بیندازد. سوم، «استکبار ستیزی» و مقابله با کفر و الحاد و طاغوت و طاغوتیان زمان است. این حرکت یقیناً به پیروزی اسلام و شکست استکبار ختم خواهد شد.

قید «اسلامی» در بیداری اسلامی

قید یا صفت اسلامی می‌تواند به شکل‌های مختلفی فهم و تفسیر شود. مثلاً بیداری اسلامی تحت زعامت رهبر دینی و اسلامی باشد. بیداری اسلامی الزاماً در جامعه اسلامی متولد و با توده‌های اسلامی به تکامل برسد. در بیداری اسلامی، اسلام گرایان و انقلابیون الزاماً از تعابیر و شعارهای اسلامی استفاده کنند یا اهداف و برنامه‌های خود را با تعابیر قرآنی ادا کنند. در بیداری اسلامی آرمانی جز تحقق برنامه‌های اسلامی را ندارند ... حقیقت این است که تفاسیر و مفاهیم بیان شده مانعت الجمع  نیستند. بناء می‌تواند هر کدام نقش داشته باشند اما بیداری اسلامی بیش از هر چیز نشانگر خاستگاه اصلی این بیداری و مؤثرترین عامل شکل گیری آن و گرایش حاکم بر توده‌‌های بیدار شده است و الزاماً به مفهوم تطبیق همه جانبه‌ی آن به معیارها و ضوابط اسلامی نیست.

چگونگی نفوذ موج بیداری از ایران به دیگر کشورها

شاید روزی که آن عزیز سفر کرده ما، از صدور انقلاب سخن می‌راند، برای بسیاری نامفهوم وغریب می‌نمود و گمان می‌بردند که نیروهای انقلابی به صورت فوج فوج اقدام به این امر می‌نمایند، غافل از اینکه امام راحل(ره)، پایه‌های انقلاب اسلامی را بر آشنا نمودن مردم به حقوق و ارزشهای اسلامی و مطالبه آن، قرار داده بود. در واقع، پیروزی انقلاب اسلامی ایفای حقوق پایمال شده ملت ایران بود که با هدایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بر انگیختن موج بیداری، ایجاد گردید. انقلاب اسلامی، به سرعت پیمان‌های منطقه‌ای را دچار تزلزل نمود و ترتیبات سیاسی و ساختار بین المللی را به شدّت تحت تأثیر قرار داد. پیمانهایی نظیر سنتو از میان رفته و شکل صف آرایی قدرتها و وابستگان اقماری آنها تغییر نمود. جنگ تحمیلی آغاز و به مدت هشت سال ادامه یافت و تحریم‌ها و توطئه‌های گوناگون، تهاجمات کوچک و بزرگ، فساد انگیزی و استفاده از نیروی مخرب مواد مخدّر علیه جوانان؛ به شدّت به اجرا در آمد که همگی در جهت تعمیق صدمات برای ریشه کن کردن انقلاب نو پای اسلامی، در بستری از شیوه‌های جنگ نرم و با بهره گیری از روشهای پیچیده فرهنگی؛ پشتیبانی می‌گردید.

ندای آزادیخواهی انقلاب اسلامی، که روزی توسط معلمین و مترجمین روسی که از طرف ارتش سرخ در افغانستان مأمور بودند و هنگام بازگشت به موطن خود؛ آن را به سوغات می‌بردند، بر پیکره اتحاد جماهیر شوروی سابق، رسوخ نموده و بتدریج  باعث شد تا صدای شکستن استخوانهای کمونیسم دنیا را تکان داده و بساط کمونیسم از اساس برچیده شود؛ اینک به موجی تبدیل شده تا افرادی را که ظاهراً در سایه حکومتهای متنعّم، آرمیده بودند به حرکت در آورده و جنبشهای خودجوش گسترده مردمی را جهت مطالبه حقوق خود، سامان داده و بسیج نمایند.

البته این حرکتها یک شبه اتفاق نیفتاده است. بلکه حاصل مجموعه‌ای از اقدامات، سیاستها، پیامها، موضع گیریها  و برقراری ارتباطات مستمر با مسلمانان، نخبگان و اندیشمندان و توجه ویژه به کنگره سالیانه عظیم حج، از سالهای آغازین انقلاب و به ویژه در زمان حیات حضرت امام(ره) بوده است که با هزینه و خون دلهای بسیار به دست آمده و توسط مقام معظم رهبری تداوم یافته است. در نتیجه، بارقه‌هایی از بیداری و احساس نیاز به تأمین حقوق تضییع شده، ظاهر گردید و همزمان با ظلم مضاعفی که به صورت روزمره بر فلسطینیان می رفت و تشدید سرکوب و جوّ خفقانی که در کشورهای عربی به درجات متفاوتی وجود داشت؛ پرتو های بیداری اسلامی را قوام داده و به نقطه انقلاب و انفجار نزدیک نمود، به طوری که جرقه ای که در اثر خودسوزی یک جوان معترض 26 ساله تونسی به وجود آمد، همچون ترور ولیعهد اتریش، که شعله جنگ جهانی را برافروخت؛ سونامی بیداری اسلامی امت اسلام را، در مقابل ظلم و اختناق دیرپا در کشورهای عربی، رقم زد.

جای تعجّب است که منادیان حقوق بشر و دمکراسی، به جای توصیه به حکّام منطقه، برای تامین حداقل حقوق انسانی شهروندان؛ حمایت خود را از این رژیمها گسترش داده و آنان را به سلاحها و تجهیزات پیشرفته ضدّ بشری جهت فشار و سرکوب، مسلح تر می‌نمایند. در غرب، هنگامی که گروهی سر به اعتراض می‌گذارند، مسئولین مربوطه در تکاپوی حل مشکل بر آمده و سعی در رعایت چارچوبهای دمکراسی و تامین حقوق شهروندان می‌نمایند. اما اغلب رژیم هایی که در خاورمیانه بر سرکارند، کوچکترین مخالفتی را برنتابیده و به اشّد وجه ممکن آن را سرکوب و راه هرگونه اعتراضی را مسدود می‌نمایند. ترس از گسترش انقلاب اسلامی و تکرار آن نیز، بهانه تشدید این امر را توسط سردمداران فراهم ساخته و به کارگیری فنون و دستاوردهای تکنولوژی غربی و روشهای پیچیده اطلاعاتی توسط نیروهای ورزیده، هرگونه حرکتی را کنترل، سرکوب و یا متلاشی نمودند. اما روند تثبیت انقلاب اسلامی همراه با صلابت  و دور اندیشی معجزه آسای امام خمینی (ره) باعث تبدیل گروههای معارض به احزاب سیاسی، با توانایی ورود به بدنه حکومت گردید. به طوری که اکنون بدون جلب موافقت حزب الله لبنان؛ که روزگاری یک گروه مبارز کوچک بود، دولت لبنان قادر به ادامه فعالیت نمی‌باشد. از این رو است که امریکا و کشورهای اروپایی به تشکیل صفی از متحّدین و عوامل دست نشانده، در خاورمیانه‌ای که سرشار از منابع حیاتی است؛  به خود می‌بالند.

داستان انقلاب اسلامی در حال تکرار است. چنانچه شدّت عمل شاه، باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی گردید و کشتار مردم بی دفاع با انواع سلاحهای مدرن، خون مردم را به جوش آورده و مراسم بزرگداشت شهدا، جوشش مضاعفی را باعث می شد؛ اکنون خشم فروخورده سالیان متمادی از دیکتاتوری به اوج رسیده و در حال لبریز شدن است. حال چنانچه حداقلی از خواسته‌های مردم تأمین گردد، ممکن است اوضاع سامان یابد و در صورتیکه حکّام خودکامه دست به کشتار و سرکوب مردم بزنند، سونامی فزاینده‌ای از بیداری اسلامی، برپا شده و رژیمهای ظالم  در گرداب خشم مردمی، فرو رفته و مضمحل می‌گردند.

البته مصر که خود مهد تمدنی بزرگ بوده است، حکم دیگری دارد چرا که علاوه بر داشتن جایگاه استراتژیک و ژئوپولتیک، موقعیت ممتازی نزد اعراب دارد. از دورانی که جمال عبدالنّاصر داعیه اتحّاد عربی داشت و پرچم غیرت و حمّیت عربی را حول محور ملّی گرایی(پان عربیسم)، در دست گرفت؛ تا سیّد قطب و اخوان المسلمین که آوازگر پرشورترین گروه مبارز اسلامی بودند و چه الازهر، که مهد اندیشه و تفکّر اسلامی بود؛ بدین ترتیب جنس تحولات مصر با سایر کشورها متفاوت است هر چند که کشور دیگری محرک آن بوده باشد. مصر؛ نقطه آغاز نبوده ولی نقطه شکوفایی و تحولات غیر قابل انتظار در منطقه است. اوج حساسّیت مصر را می‌توان به راحتی از صف کشی ایالات متحده  و دولتهای عمده غربی در کنار رژیم صهیونیستی دریافت و تعجیل در ایجاد هماهنگی که در سفرهای پیدا و پنهان مقامات امنیتی به اطراف و اکناف منطقه مشاهده می‌شود. به خصوص آنکه رژیم صهیونیستی نیروهای امنیتی، تجهیزات و اطلاعات جاسوسی خود را در اختیار مصر قرار داده تا بی درنگ در جهت سرکوب نهضت، اقدام نمایند.

نکته اینجاست که حتی تصور روی کار آمدن اسلامگرایان، در کشورهای مصر و اردن، که هم مرز با رژیم صهیونیستی هستند این رژیم را به حالت خفگی می‌کشاند در حالی که از سوی دیگر با سوریه و لبنان مرز مشترک دارد.
این سونامی که از شمال افریقا شروع شده و نقطه اتصال دو قاره را در نوردیده، اکنون به شبه جزیره عربستان رسیده و کشورهای این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. موج بیداری، اسلام خواهی و حق طلبی کشورهای تحت ستم سر راه خود را، در بر گرفته تا پاسخگوی سرخوردگی مردمی باشد که دیگر تحمل زندگی زیر یوغ رژیمهای دیکتاتوری، در قرن بیست و یکم را نداشته و در پی ساختن آینده ای جدید و نظمی استوار بر پایه عدالت و اصول اعتقادی خود هستند. وبرخلاف آنچه که غرب، در پی القای آن است، طنین ندای اذان در تونس و نمازهای جماعت گسترده در میادین مصر، پیامهای واحدی دارند. امت اسلام پیام امام خمینی (ره) را به جان نوشیده و به دعوت ایشان لبیک گفته است.

اینک پس از گذشت 21 سال از رحلت امام خمینی(ره) رهنمودهای الهی و پیش بینی ایشان در مورد مصر، به بار می‌نشیند. گویا ایشان همین امروز حاضرند و تحولات مصر را می‌بینند و بر اساس آن پیام می‌دهند:

«من امیدوارم که ملت هاى دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائرى که اعلام مى‏کند که ما هرکس اسم از اسلام ببرد سرکوب مى‏کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصرى که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند.»

و بشارت آخر ایشان به ملت مصر چنین است:

«امروز شما پیروزید.»

علل و عوامل این بیداری

بیداری اسلامی در مقاطع مختلف می‌تواند علل و عوامل مشترک داشته باشند، اما آنچه در اثر این علل و عوامل می‌آید بیشتر عواملی است که بیداری اسلامی- عربی را آفریده است که در زیر به بیان چند مورد می‌پردازیم:

1- ماهیت استبدادی حکومت‌های عربی:
یکی از مهم‌ترین عوامل ظهور بیداری اسلامی ماهیت استبدادی حکومت‌های عربی است. حاکمیت شخص، خانواده، حزب خاص، قبیله خاص یا منطقه خاص ماهیت اصلی بسیاری از کشور‌های عربی را تشکیل می‌دهد. وقتی نسل جدید با ویژگی‌های انقلابی وارد ادبیات سیاسی منطقه و جهان می‌شود، اولین خواسته آن‌ها دموکراسی یا حکومت مردمی است. 

امام خميني (ره) نیز در اشكال فردي حكومت، حكومتهاي سلطنتي و ولايت عهدي را مطرود مي‌داند. زيرا رژيم سلطنتي و ولايت عهدي مبتني بر وراثت و سلطه كامل است. لذا با خواست اكثريت مردم تعارض دارد بعلاوه به استبداد و فساد مي انجامد و بنيان آن را معمولاً زور و غلبه تشكيل مي‌دهد. زيرا بعد از طرح مشروعيت اولين سلطان و حاكم، مشروعيت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح مي‌گردد و اين موضوع نمي تواند يك دليل منطقي باشد. اين است كه به صراحت مي‌فرمايد: 

«اصل رژيم سلطنتي بي ربط است، رژيم سلطنتي رژيم كهنه ارتجاعي است، در وقت خودش هم بي ربط بوده است.»

و در جايي ديگر مي‌فرمايند:
«سلطنت، ولايت عهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء (ع) براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. اسلام سلطنت و ولايت عهدي ندارد.»

یکی از کشورهایی که علاوه بر عوامل دیگر عامل ماهیت استبدادی حکومت موجب بیداری ملت آن شده کشور بحرین است، سیستم حکومتی بحرین، پادشاهی مطلقه است و شاه به طور موروثی از خاندان آل خلیفه انتخاب می‌شود. پادشاه بحرین در زمان مخالفت مردم با این حکومت «محمد بن عیسی ال خلیفه» است، و ولیعهد «سلمان بن حمد» پسر وی است و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر «خلیفه بن سلمان» عموی پادشاه است.

2- گسترش فساد و راند خواری بین ارکان حکومت: 
که بزرگ‌ترین علت گسترش فساد، ماهیت استبدادی و یا انحصار قدرت به دست افراد و یا خانواده خاص است.
از جمله کشورهایی که فساد و راندخواری بین ارکان حکومت وجود دارد کشور لیبی در زمان حکومت دیکتاتوری «معمر قذافی» است، که نبود یک ایدئولوژی الهی و اتکا به آن، در پروسه زمانی طولانی باعث گردیددیکتاتوری که قدرت طاغوتی وی دچار فساد شود و بخصوص پسران وی به چپاول ثروت‌های ملی این کشور و ولخرجیها بپردازند و دیگر اینکه می‌توان به پرونده‌ی فساد مالی قذافی در دادگاه لیبی اشاره کرد که نمونه‌ای از فساد او در امور کشورداری و ... است.
3- فاصله طبقاتی: 
از پیامد‌های لاینفک حکومت اسبتدادی، و گسترش فساد، بوجود آمدن فاصله طبقاتی است.
رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) اجرای عدالت را در نفی فاصله طبقاتی در تمام کشورهایی که چنین ویژگی دارند، مهم دانسته و در دفاع از حق و حقیقت در چنین کشورهایی که مستضعفین را زیر فشار قرار می‌دادند و هر طوری که میلشان می‌کشید رفتار می‌کردند می‌فرمایند:

«ملت آزاده ایران هم اکنون از ملتهای مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملاً پشتیبانی می‌نماید. ما از تمام نهضتهای آزادیبخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی و مبارزه می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم. 15/11/58»

فاصله طبقاتی و ایجاد دو طبقه ثروتمند و مستضعف در حکومت رژیم‌های استبدادی، از جمله عوامل مهم در نارضایتی‌های مردمی می‌باشد که منجر به سقوط حکومتهای فاجر می‌شود، نمونه آن کشور مصر در زمان حکومت «حسنی مبارک» می‌باشد. فقر از دیرباز در مصر وجود داشته است، اما انجام سیاست‌های غلط سرمایه داری و خصوصی سازی در سالهای اخیر از جمله: انجام سیاست‌های غلط سرمایه داری، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛ موجب ایجاد فاصله طبقاتی عمیق‌تر بین «اقلیت بشدت ثروتمند» و «اکثریت بشدت فقیر» شده و باعث بالا بردن نرخ گرسنگی گردیده است.

4- عدم تطبیق قوانین و احکام اسلامی: 
با توجه به بافت جمعیتی کشور‌های عربی، تقریبا 90% آنان را مسلمان تشکیل می‌دهد. در حالی که قوانین که در این جوامع پیاده می‌شود بیشتر غربی است تا اسلامی. همت نگماشتن به ساخت و تعمیر مساجد، ترویج نکردن فرهنگ نماز و روزه، ترویج بی حجابی، ترویج فساد و فحشا، ترویج میگساری و... از چیزی‌های که در این کشور‌های به وضوح قابل مشاهده است. 
از جمله این کشورهای عربی می‌توان تونس را در زمان حکومت «زین العابدین بن علی» نام برد که در زمان حکومت دیکتاتوری‌اش کوشید تا جایی که به حکومتش ضرر نرساند، ظواهر فعالیتهای دینی ـ اسلامی را آزاد بگذارد. بعنوان نمونه دانشگاه زیتونه که نماد اسلامی کشور تونس به شمار می‌آید توجه جدیدی نمود، رادیو قرآن راه اندازی کرد، به مراکز قرآنی کمک می‌کرد و نیز تلاش می‌کرد تقید شخصی به ظواهر شرع (مانند رفتن به حج) را به مردم نشان دهد ولی در عین حال، در کنار مشی استبدادی، همچنان سخت گیریهایی در امور مذهبی داشت و مردم در تدین واقعی و التزام و عبادات، شرعیات و حجاب آزاد نبودند.
5- فقر: 
با توجه به وضعیت کشاورزی (در مصر بیش از 60% محصولات کشاورزی وارد می‌کنند) صنعت و تکنولوژی در کشور‌های عربی، فقر این جوامع به خوبی قابل پیش بینی است. چنانچه در مصر بیش از سه ملیون جمعیت در قبرستان‌ها زندگی می‌کنند.
با توجه به وضعیت کشاورزی و صنعت و تکنولوژی در کشورهای عربی، فقر در این جوامع به خوبی قابل پیش بینی است. چنانچه در مصر بیش از 3 میلیون جمعیت زندگی را به سختی می‌گذراند. در کشور یمن که از فقیرترین کشورهای عربی در خاورمیانه می‌باشد، فقر بیداد می‌کند و مردم این کشور فقیرترین مردم منطقه محسوب می‌شوند.
در این مورد همچنین می‌توان به استفاده‌های شدید مالی حاکمان در بحرین اشاره نمود، به عنوان مثال روزنامه تایمز فاش کرد که: «در حالی که کشور بحرین با وضعیت بحران اقتصادی روبروست، نخست وزیر این کشور قصری 43 میلیون سویزی را در لندن خریداری کرده است.»

6- وابستگی حکام به کشور و فرهنگ بیگانه: 
خود باختگی کشور‌های عربی در برابر فرهنگ بیگانه و خصوصا کشور‌های غربی ازمهمترن عامل بیدرای وخیزش‌های اسلامی به شمار می‌رود. این موضوع تقریباً در اکثر این کشورها به سهولت قابل رویت می‌باشد ولی بارزترین نمود آن را می‌توان در کشور الجزایر و بحرین مشاهده کرد، مردم مسلمان الجزایر در واکنش به سلطه فرهنگی سیاسی و اقتصادی فرانسه و وابستگی حکام این کشور به فرهنگ کشور فرانسه، دست به قیام‌های متعددی زدند که قیام «امیر عبدالقادر» در سالهای نخست اشغال الجزایر و قیام هشت ساله مردم این کشور در سال 1954 از آن جمله بوده است که منجر به استقلال الجزایر شده است.
 یا می‌توان رژیم بحرین به دیکتاتوری «حمدبن عیسی» ال خلیفه اشاره کرد، که عربستان را پدرخوانده و همه کاره خود می‌داند و تقریباً در تمام سیاست‌هایش تحت تأثیر این کشور می‌باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده، حوادث بیدار کننده منطقه‌ای و جهانی از جمله بحران فلسطین، 11 سپتامبر، اشغال عراق و افغانستان و راهبرد نبرد ایدئولوژیک غرب به محوریت آمریکا که با هدف تسلط بر جهان اسلام انجام می‌شود، آثار چشم‌گیری بر بیداری اسلامی دارد.
نتيجه گيري

انقلاب جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) انقلابی بود که دارای ارزش‌های والای انسانی و آرمانهای مقدسی همچون استقلال، آزادی و اسلامیت و وحدت ملی بود و از طرفی چون، در پی جنگ و خونریزی و گرفتن زمینهای دیگران نبود و اصلی‌ترین محرک آن بیرون راندن بیگانگان از سرزمینش و قطع سلطه و طمع آنها از کشورش بود محدود به مکان و زمان خودش نشد و روز به روز به عرصه صدور نزدیکتر شد و در آخر موجب بیداری و قیام همه مردم مسلمان علیه استکبار جهانی شد.
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